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ی مردم شناسی ـ  این کتاب با سرتیتر مجموعه
شناسی تاریخی و سوتیتر: بررسی  جامعه

ناسیونالیزم قومی ـ نژادی کردھا چاپ و پخش 
  است. شده

  
کتاب علیرغم پذیرش برخی از   نویسنده  از آنجا که

جنایات رژیمھای اشغالگر کردستان سعی در نشان 
دادن تصویری خلاف واقعیت از سیاست جمھوری 

، واقعیات تاریخی  اسلامی در مورد کردستان کرده
است و مترجم نیز   ای دیگر وانمود کرده شیوه  را به

آن با ھدف   نھایت عدم صداقت را در ترجمه
دار ساختن جنبش رھائیبخش ملی کرد  خدشه

این سطور را بر آن   است، نگارنده  کار گرفته به
و متن کتاب را   داشته نکاتی چند در مورد ترجمه

   روشن نماید.
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  و مترجم  ی ترجمه درباره- 1

  
و جایگزینی   شده  اصطلاحات ترجمه  با نگاھی سطحی به

آقای   که گرفت  معادل فارسی آنھا، میتوان چنین نتیجه
مترجم یا نفرت خاصی از وجود ملت کرد دارد و یا با 

در ایران کم نیستند و   ای که سفارش و امر مراجع ویژه
و واژگونسازی   مغلطه  سکان قدرت را در دست دارند به

  .است  شده  اصطلاحات واداشته

 KURDISH ETHNONATIONALISMنام کتاب آقای انتصار 
با تیتر ابداعی"مافیای قدرت" از سوی مترجم کتاب 

فارسی آن: "ناسیونالیزم مردم   ھمخوانی ندارد. ترجمه
ی آن جناب کاملا بی کرد" نیز با سر تیتر و سوتیترھا

  ارتباط است. 

ی  ی کردھا از جنبه کتاب شرح مبارزه  ھدف نویسنده
 حقوقی –و تفسیر سیاسی   نگارانه بررسی کوتاه روزنامه

آقای انتصار تز اصلی ایشان در   گفته  ، به این مبارزات بوده
می باشد. یعنی در  assimilationرد سیاست امحای ملی
تخیل و   "مافیای قدرت" زایده  واقع، این کتاب ربطی به

شناسی  ی جامعه مترجم و ھمچنین مجموعه  اندیشه
تاریخی ندارد. ھدف این مترجم دانشمند(!) ازانتخاب تیتر 
"مافیای قدرت" عملا نمی تواند چیزی غیر از مافیا وانمود 

ی ملت کرد باشد و این ھمان  کردن مبارزین ازجان گذشته
،  از ورای قبایشان بیرون جسته  دم خروسی است که

  روسیاھی را برایشان برجای میگذارد و بس.

  نژادی نیز از جمله -تراشیدن اصطلاح ناسیونالیزم قومی 
  ببخشید آخوندکار) دیگر مترجم است. شاھکارھای (
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  آقای مترجم! 

  
ھستند   شده  نژاد و نژادگرایی مقولات ضد علمی شناخته

با داشتن کرسی استادی در  و گمان نمی رود آقای انتصار
کارببرند.  ی حقوق سیاسی چنین اصطلاحاتی را به رشته

اگر شما بی اطلاع از مباحث علمی ھستید حداقل 
  ش خویش مپندارید. ایشان را ھمکی

  
  !آقای مترجم

معنای ملت و ملت   به Nationalismو  Nationھای  واژه 
  به  که Racismو  Race، نمیتوان آنان را با  گرایی بوده

معنای نژاد و نژادگرایی و از اصطلاحات متداول در ادبیات 
نکاح موقت   ، یا به فاشیستی ھستند، مترادف قرار داده

خوانندگان کتاب شما باید از آکادمیسین در آورد. اکنون 
شناسی جویای معنی ناسیونالیزم قومی   ھای واژه

آنان نیز حیران   نژادی محصول شما شوند. یقین که
این اصطلاح از قوطی کدام عطار و یا   خواھند ماند که

  است.  عبای کدام آخوند بیرون آمده

و  ASSIMILATIONمترادف قرار دادن اصطلاحات 
INTEGERATION سازی و  ھای یکپارچه با واژه

ی قوم  ھمگونسازی و جایگزین نمودن ملت با قوم ( واژه
  اتنیک را برساند، چرا که  حتی نمیتواند معنی جامعه

اقوام و گاھی ھم ملل مختلف   اتنیک دربرگیرنده  جامعه
است) و ابداع اصطلاح سیاست کشی توسط شما، 

آشکار می سازد. شما با   جمهبیصداقتی شما را در کار تر
سیاست جمھوری اسلامی در مورد ملت   اینکه  علم به

، سعی  گذاری شده کرد بر اساس امحای ملی کرد پایه
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از اصطلاح نامفھوم سیاست کشی،   مینمایید با استفاده
نسل کشی   در ایران اقدام به  القا کنید که  خواننده  به

اعمال ننگین شاھان بر   است و بدینگونه  کردھا نشده
مراتب ننگینتر خمینی و  تا پھلوی و اعمال به  ایران ازصفویه

ملت   پوشی کنید. انگاری نوشتن کلمه جانشینان او پرده
و انگشتانتان را   از نک قلمتان برخاسته  ماری است که

  نیش میزند!!

  
  !آقای مترجم

ندانستن عیب نیست، اما خود را دانشمند شمردن و  
شرم آوراست. آسمیلاسیون سیاستی است ندانستن 

  بر مبنای نابودی فیزیکی ملت یا ملل تحت سلطه  که
از طریق کشتار، تبعید و اجرای تضییقات   ، ریزی شده پایه

گوناگون مادی و فرھنگی سعی در ذوب و تحلیل آن در 
شود.(ازمشخصات بارز سیاست جمھوری  ملت غالب می

در ایران). اما   لطهملل تحت س  اسلامی در مورد ھمه
ی دمکرات برای  انتگراسیون روش سیاسی یک جامعه

و بر   ھمخوانی و ھماھنگ کردن جوامع کوچک کوچنده
اساس احترام و پذیرش کاراکتر فرھنگی آنان است. برای 
مثال انتگراسیون ترکھا در آلمان، یا پناھندگان ایرانی در 

تگراسیون سوئد و ... در ھیج کجای جھان نمیتوان از ان
میان آورد. ملت عبارت است   ملتی در ملت دیگر سخن به

، در خاک و  دارای زبان مشترک بوده  ای اتنیک که از جامعه
زادگاه خویش با خصوصیات فرھنگی مشترک و تاریخ و 
آداب و رسوم خاص خویش زندگی میکند. ملل کرد، آذری، 

ستند و خاک فارس ھ  به  مھاجر و کوچنده  بلوچ و ترکمن نه
در   صرفنظر از اینکه میتوان آنان را درفارس ذوب کرد.  نه

بیانگر   بسیاری از صفحات کتاب جملات نارسایی که
چشم میخورد، خودسانسوری شما   نارساست به  ترجمه

در   حزب دمکرات بویژه  با نماینده  نیز در چاپ مصاحبه
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جمھوری اسلامی بتازد آشکار   به  میخواسته  نقاطی که
ای کار خویش را با  ھیچ نویسنده  است. اول اینکه

ی کتاب دیگری چاپ نمی کند و در ثانی اگر جرئت  ترجمه
با ایشان اقدام کردید ؟   مصاحبه  نوشتن آنرا ندارید چرا به

گذاشتن ... و قیچی اظھارات دیگران بی شھامتی محض 
  ھست. 

 ، خود زحمت پرسیدن نداده  در نقل اسامی ترکی ابدا به
اید و برخی از  الچی را السی و اجویت را اسویت نوشته

  اند که چنان غریب شده  اسامی سازمانھای کرد در ترکیه
را بدرد میاورد.آیا این نیز وجھی دیگر از   سر خواننده

  خودبزرگ بینی شما نیست؟

  آخرتان درج "سخنرانی مترجم در دانشگاه شاھکار
وان پر طمطراق "کردھا میشیگان آمریکا" در آخر کتاب با عن

خواندن این  و ضعف معنی حزب سیاسی" است. 
  گویا شما به  این توھم میکشاند که  را به  زیرنویس خواننده

برای اظھار فضل   عنوان متخصص از سوی دانشگاه نامبرده
اید. صرفنظر از مد شدن چنین شارلاتان  دعوت شده

شما،   شده  بازیھایی در بین برخی ازایرانیان، متن ارائه
بعد از   ، خواننده بیانگر سطح نازل استدلال وتفکرتان بوده

این سخنرانی درسالن   درمی یابد که  خواندن آن بلافاصله
برای عموم است انجام   قابل استفاده  دانشگاھی که

ھراز   ، شنوندگان جمعی ایرانی مقیم میشیگانند که گرفته
یگر مجلسی برپا مناسبتی برای دیدار ھمد  چند گاھی به

ای بر پاگون  ھمین زیرنویس ھم درجه  میکنند. متاسفانه
  جنابعالی نمی زند.

شما   دادن پاسخی به  این سطور را به  نگارنده  که  آنچه
وامیدارد، نفرت آشکارشما از تبار خودتان و دشمنی 

گاھا    ردستانی است. ھر چند کهعیانتان با احزاب ک
را ھم فراموش   شاخت نزنه"  گربه  بیا که  برو آسته  آسته"
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می   تان شامل ھمه نوشته  اینکه  به  ، بدون توجه نکرده
و.. را اسما   شود اسامی پیشوا قاضی و شیخ عبیدالله

  اید. جدا نموده

  اید که طرح سوالاتی اکتفا کرده  تان تنھا به در کل نوشته
تنھا تعریفی از   این حال نهبعضا جای تامل دارند، اما با 

سخنی ھم از تاریخ احزاب   اید بلکه نداده  حزب ارائه
نمودن نقاط   سیاسی کرد، سیر تکاملشان وبرجسته

اید تا تیتر پر طمطراقتان را حداقل  ضعف یا قوتشان نرانده
احزاب کرد   القا نمایید. در اینکه  و خواننده  نده شنو  به

یانه بدلیل حاکم بودن احزاب خاورم  ھمانند ھمه
در   ھمیشگی سیستمھای ضد مردمی و سرکوبگر، بویژه

حیات سیاسی دمکراتیک ھستند   ایران، فاقد تجربه
شکی نیست و طبیعتأ دارای نواقص زیادی ھم ھستند. 
و   اما ضعف داشتن دلیل بر ناحق بودن این احزاب نبوده

، با احزاب دیگر ایران  در مقایسه  نیست. خوشبختانه
احزاب   صراحت میتوان به  ، به ، عراق و سوریه ترکیه

  ی بھتری نگریست. عنوان نمونه  کردستانی به

و   قول خودتان قاطی جریانات سیاسی نشده  به  شما که 
جریانات ضد رژیم)   اید (البته تنھا کنار گود نشسته  ھمواره

  ادعا میکنید:

را فراھم ی تزلزل و سقوط و حذف ھمدیگر  ... ... فرضیه
شرایط بن بستی   کنند و نیروی حزبی را فلج، بطوریکه

حکومت ایران تاب و توان   نه  پیش آید (زمان حال*)که
براێ   ھا و خواستھای آنانرا داشت و نه اجرای برنامه

ی سیاسی قدرت با ثبات و مشروعیت و  احزاب در صحنه
  ه*) و ب بود. (زمان گذشته  اچتماعی باق مانده  پایگاه

ی آنانرا  بازی را باختند. دولت مبارزه  ھمین سبب نتیجه
شورش و بحران خواند و تمام قوای خود را سرکوبی آن 

  ..... بکار گرفت. 
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با قاطی کردن   ھمراه  صرفنظر از اشتباھات گرامریتان که

دولت   است، جنابعالی ادعا دارید که  زمان حال و گذشته
  ھای آنانرا برآورده هاست جمھوری اسلامی میخواست خو

ھا و  سازد اما "حکومت ایران تاب و توان اجرای برنامه
  خواستھای آنانرا نداشت"!!!!!!

امور خویش آنھم   مگر کردستان غیر از حق مشروع اداره 
در چارچوب ناقص و محدود خودمختاری، تقاضای دیگری 

بود؟ آیا کردھا خواستار حاکمیت بر تھران بودند؟ یا    کرده
را بدرید   بودند؟ پس پرده  عزم تسخیرقم و مشھد را کرده

فرمان جھاد خمینی، کشتار چمران،   و آشکارا بفرمایید که
ویران کردن دھات و شھرھای کردستان از سنندج و 

ھم کار کردھا بود   تا مھاباد و سردشت و نقده  مریوان پاوه
  ھمه  آخوندھای طماع و خون آشامی که  نه

دولت ایران   براین مگر نمیدانید که  اند. علاوه میلیاردرشده
  ترور میکند؟  را در جریان مذاکره  کننده  طرف مذاکره

مخالفت با نظرخواھی از مردم می   احزاب کرد را متھم به
جز دوران قدرت احزاب کرد از   کنید. عجبا کی و کجا به

آن ھم از   است؟ که  مردم کردستان رای گیری شده
  است.  ھم آخوند لگدمال شده و  سوی شاه

   
خواھان   برخلاف ادعای شما احزاب کردستانی ھمواره

دول صاحب   ھمواره  سفانه اند، اما متا رفراندوم آزاد بوده
  اند. از رای و نظر مردم وحشت داشته  قدرت ایران

  در جای دیگر ادعا دارید:

"کمتر ھمایش یا سخنرانی در بین کردھا بطور موفقیت 
  ".پایان میپذیرد  آموزنده آمیز و
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  اید که شما تاکنون در چند ھمایش کردھا شرکت کرده 
اید؟ چنین ادعایی را  قضاوت نشسته  به  چنین صاحبنظرانه

  حتی پان ایرانیستھا ھم نمیکنند!!

  میکنید:  و اضافه

ای بازی میکند.  "اما در میان کردھا، مذھب نقش عمده
شور و حرارت خاصی حدی متعصب و   کردھا در مذھب به
میشود.   آن در ھندوان نیز دیده  مشابه  نشان میدھند که

اسلام بی   لنین معتقد باشد و به  مثلأ اگر شخصی کرد به
ی دوم  عمر خلیفه  خاطر توھین کوچکی به  باور، اما به

  میبرد... "  اسلحه  مسلمین دست به

رح تنھا می تواند موجب ط  چنین اظھارات بی محتوا ونازل
نفرتی از   سخنران چه  شود که  این سوال در ذھن خواننده

  تبار خویش دارد؟

نقش   میدانند تا امروز مذھب در کردستان ھیچگاه  ھمه 
آزادیخواھی و   ، ھمیشه اول را درمسایل سیاسی نداشته

است.   میھن پرستی براعتقادات مذھبی ارجحیت داشته
خاطر   محبوبیت بسیاری از شخصیتھای مذھبی تنھا به

است. کردستان   میھن پرستی و آزادیخواھی آنھا بوده
است که در آن مسلمان،   در خاورمیانه یی تنھا منطقه

در   مسیحی، کلیمی، ایزدی، بھایی و آتئیست ھمواره
  اند. کنار ھم و در آرامش زندگی کرده

ایادی   غیرازمواردی که  آقای مترجم شما نمی توانید به 
ست  قلم بد  بدست یا  مسلح رژیم (جاشھا اعم ازاسلحه

اند  کب آن شدهو تروریست) با پشتیبای دولت ایران مرت
  حتا یک مورد قتل مذھبی با سنگسار یا با توسل به

  بیاورید.  عنوان نمونه  سلاح را به
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غیر از تنی چند، مھر   آقای مترجم اکثر مراجع دینی به
تایید بر حکم اعدام پیشوا قاضی زدند، اما مردم کردستان 

، پشیزی  ھنوز وی را محبوبترین رھبر خود بشمار آورده
و نیستند.   فتوای مراجع مذھبی قائل نبوده  رای ب  ارزش

غیر از   و تعصب مذھبی؟ البتهکجاست آن ارجحیت 
  مغز جنانعالی! تراوشات

ھای خردسال کردستان با کلید پلاستیکی اھدایی  آیا بچه
میدانھای مین رفتند یا اصفھانی ھا و کرمانی   خمینی به

  ھا؟

ھی از بالا متھم فرماند  دست آخر شما نیروھای کرد را به
وابستگی میکنید و   ، ھمانند سرانتان آنھا رامتھم به کرده

درآخر بدون اطلاع از تفاوت بین احزاب ناسیونال 
سوسیالیست و کمونیست درآلمان، اظھار فضل 

  میفرمایید:

  با لباس متحد و ... مانند حزب کمونیست آلمان ...
  

دانشمند ی خود کم بینی خود را  علیرغم عقده  شما که
  ، مینویسید: پنداشته

  
با   آیا فرھنگ کرد توانایی و غنای کافی برای مقابله"

  "فرھنگھای پرتوان دیگران را دارد؟

باید از شما پرسید آیا فرھنگھای مختلف باھم در تقابل 
ھستند یا تبادل؟ تقابل فرھنگی سیاست جمھوری 

بر مردم ایران و حفظ قدرت   سلطه  اسلامی برای ادامه
دزدی ھا و چپاول اموال مردم است. در جھان   برای ادامه

،  ما فرھنگ ھا در تبادل ھستند و از این طریق تکامل یافته
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ھر کدام از آنان ضمن حفظ ھویت خویش بخشی از 
  فرھنگ بشری می باشند.

کردن روش و منش خاص خویش را   ، ترجمه سخن کوتاه
رنویس و در ارتباط شکل زی  نظر مترجم غالبأ به  دارد و ارائه

با ذکر منابع است . برای مثال میتوان از   با موضوع و ھمراه
دانشمند فقید مھمید با   " تاریخ ھند" اثر پاسکال و ترجمه

  اش و کتاب "تاریخ کردستان " نوشته حواشی آموزنده
 کار منصور مترجمین تازه  و کرد و ترجمه  تاریخدانان روسیه

    .نام برد  صدقی وکامران امین آوه
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  دربارەی نوشتھی آقای آنتصار، -٢

کار مترجم و   یی کوتاه به اشاره  نوشتە دربخش اول این 
برداری از این کتاب در جھت  تلاش وی در راستای بھره

جا آوردن   مقاصد مشکوک ایشان و یا احتمالأ به
  اند، شد. وی سپرده  این کار را به  سفارشات مراجعی که

بررسی اصل کتاب خواھیم   بیشتر به  ادامه،لذا در 
  پرداخت.

ی  در رشته  ی استاد دانشگاه مثابه  آقای نادر انتصار به
  ناسیونالیزم مردم کرد را به  علوم سیاسی, مساله
، نام کتاب  مورد بررسی قرار داده  صورتی فصل بندی شده

"ناسیونالیزم مردم کرد"  Kurdish Ethnonationalismرا نیز 
  اند. گذاشته

  
نام   یی به ایشان تلاش می کنند با نادرست خواندن مقوله
و عراق   ملت کرد، آن را بعنوان اقلیتی در ایران و ترکیه

  اند) در نظر بگیرند که گرفته را در کل کتاب نادیده  (سوریه
،  حقوق فرھنگی خویش مبارزه کرده  برای دستیابی به

  حل این مساله  سیون آنان در این کشورھا تنھا راهانتگرا
  معنی تن دادن ملت کرد به  میباشد. بی شک این امر به

تحلیل رفتن ملت کرد و   تحمیلی و در نھایت به  سرنوشت
ذوب شدن تدریجی آن در ملل غالب است. آقای انتصار با 

ی فدرالیزم درکل، ھمانند بسیاری از ملی  قبول فرمالیته
  خود را  ی فارس، سعی می کنند ان مدرن شدهگرای

ی کرد در ایران نشان  حل سیاسی مساله طرفدار راه
ی توان در صورت صادق بودن ایشان، آن را م  بدھند که

  .یی مثبت ارزیابی کرد نکته
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آقای انتصار   در مورد تیتر فارسی کتاب، جای خود دارد که
نوان "مافیای ع  مترجم اعلام جرم نماید چرا که  بر علیه

تنھا   نژادی کرد" نه -قدرت" و "بررسی ناسیونالیزم قومی
تیتر انتخابی   با  می شود بلکه  موجب بد نامی نویسنده
  ، در شأن یک استاد دانشگاه ایشان ھمخوانی نداشته

ای را  چنین اصطلاح ضد علمی و من درآورده  نیست که
   برای کار خود انتخاب نماید.

رجم کتاب بسیاری از اصطلاحات را مطابق مت  از آنجا که
و این امر   کرده  میل ارگانھای جمھوری اسلامی ترجمه
تلاش   ، نگارنده موجب تحریف متن اصلی کتاب شده است

  می کند مختصرا معادل لاتین برخی از اصطلاحاتی راکه
ی ، مترادف فارس اند توضیح داده کار برده  آقای انتصار به
  طر نشان سازد.آنانرا را نیزخا

در مورد ملت گرایی و ملت گرایی افراطی تاکنون در علوم 
  شده  ی معتبر شناخته سیاسی و اجتماعی دو واژه

 Chovinismو"شونیسم"  Nationalism"ناسیونالیزم"
جز در   اند. ناسیونالیزم قومی و نژادی به شده  کاربرده به

رد فرھنگ ارگانھای سرکوبگر در ھیچ جایی دیگر کارب
  است. نداشته

ھای  واژه  به Ethnicی اتنیک در مورد جامعه
Ethnoreligious, Ethno-social group میشود که  اشاره  

ھای اجتماعی و یا مذھبی اتنیک را با این اصطلاحات  گروه
 Clanی  در لاتین با واژه  اند. قوم و قبیله که نامگذاری کرده

ی  مفھوم جامعهی  بیان میشوند نمیتوانند بیان کننده
ی اتنیک فراگیرتر از ملت  جامعه  اتنیک باشند، چرا که

بخشی کوچکی از مردمان   به  قوم، که  رسد به  است چه
با پیوندھای خویشاوندی و خونی معین اطلاق   یک منطقه

  میگردد. 
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Ethnology شده  در زبان فارسی مردم شناسی ترجمه  ،

ھمین عنوان تدریس میشود.   در دانشگاھای ایران نیز به
جز سازمان   ی جھان به تاکنون از نظر علمی در ھیچ نقطه

ی قوم  امنیت (ساواما) ایران و دستگاه سانسور آن، واژه
  است. نشده  کار برده  جای مردم شناسی به  شناسی به

اسی در علوم اجتماعی جا ندارند و سالیان نژاد و نژادشن
اند. کاربرد این  شده دان تاریخ سپرده زباله  به  زیست که درا
شناسان تنھا در رد نظرات طرفداران  ھا در آثار جامعه واژه

سعی دارند افکار ضد انسانی   میشود که  فاشیسم دیده
  بر اصالت و برتری ملی و رنگی خویش به  خود را با تکیه

اندیشان بقبولانند. ھمانند تلاشھای پان ایرانیستھا،  ادهس
ھنوز   پان تورکیستھا، پان عربیستھاو پان اسلامیستھا که

انقیاد کشیدن ملل دیگر   در رویای سروری بر دیگران و به
دھندگان روش و   ، ادامه میسوزند. طرفداران این اندیشه

در خواب ھنوز   شمار می آیند که  ایدئولوژی فاشیستی به
  ورند. آتاتورکی و رضا شاھی و خمینی غوطه

  
  ناسیونالیزم یا ملت گرایی بینشی سیاسی است که
بر   مطابق تعریف علمی آن عبارت است از: ایدئولوژی که

  است. گذاری شده منافع ملی پایه  مبنای ارجحیت دادن به
ی وجود یک جنبش ناسیونالیستی، بودن ملتی  لازمه

  ود است و تلاش چنین ملتی در راهمحروم از حقوق خ
  کسب حق خویش، تلاشی است روا و گامی است در راه

  پیشبرد اھداف انسانی.

منشأ ارتقاء و رشد میھن   این تفکر برای ملل تحت سلطه
دیگران و  حقوق  پرستی است و تا زمانی که به نفی 
  میشود.  شمرده  نگرش افراطی کشیده نشود، مترقیانه

در تلاش کسب حقوق   ملل تحت سلطه  کهواضح است 
حقوق دیگران. از ھمین رو   تجاوز به  خویشند نه
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ملت کرد،   و از آنجمله  ناسیونالیزم ملل تحت سلطه
ی بررسی  شمار میایند. از اینرو لازمه  پیشرو و مترقی به

نام کرد.   نالیزم مردم کرد" وجود ملتی است به "ناسیو
ی خود، از قبول این واقعیت  آقای انتصار در کل نوشته

تحت تاثیر حس ایرانیگری، آنانرا "اقلیت"   خالی کرده، شانه
از لابلای   مینامند. گرچه "  شده  رانده  و گاھأ" به حاشیه

از این امر   صراحت میتوان دریافت که  ایشان به  نوشته
ملت کرد و سرزمین کردستان بدون میل   کاملأ اگاھند که

ین کشورھای موجود تقسیم شده، و رغبت خویش ب
  حقوق انسانی آن پایمال میگردد.

  تحلیل ایشان از شاھراه  که  موجب شده  ھمین نکته
سیاست رژیم بدل   ی توجیه بیراھه  بررسی علمی به

کند. از   ، " نفع خودی" در آن بر بیان واقعیت غلبه گشته
آخر   به، تا  شکل گرفته  ایشان اشتباه  تحلیل  ھمین جا پایه

  میابد.  نیز بدین شکل ادامه
ی کتاب چنین بیان  ایشان ھدف خویش را در مقدمه

اند: "ھدف این کتاب، تحلیل و بررسی ابعاد سیاسی  کرده
جای   مترجم به  ای که سازی (واژه و اجتماعی یکپارچه

کار برده. ن) کردھا در روند کلی زندگی   انتگراسیون به
است. نظر معین   اق و ترکیهاجتماعی ایران، عر - سیاسی

ی قومی  کشمکش و منازعه  و تز اصلی کتاب آنست که
چالش بزرگی را در سیستم دولت ملی و معاصر 

  است" وجود آورده  به  خاورمیانه

باشند.   آقای انتصار نمیتوانند از معنای انتگراسیون ناآگاه
، غالبأ  اجتماعی در یک جامعه  انتگراسیون یک گروه

ای متشکل را  کوچک در جامعه  اجر و کوچندهگروھی مھ
در برمیگیرد، مانند انتگراسیون مھاجرین ایرانی در 
کشورھای اروپایی و یا مھاجرین ترک در آلمان. اما آیا 

کشور  4میلیونی در  45میتوان ازانتگراسیون ملتی 
؟ آنھم از سوی استاد دانشگاه در  سخن راند  خاورمیانه
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در   در ایران آخوندزده، بلکه  علوم سیاسی نه  رشته
  جای این ھدف، از بین بردن زمینه  چرا ایشان به  آمریکا؟

ھمانا تأمین حقوق ملی ملل تحت   چالش بزرگ را که
ی کشورھای موجود است، ھدف بررسی خویش  سلطه

قول خودشان تز اصلی   بنا به  اینکه  اند؟ مگر نه قرار نداده
قومی(بخوان ملی. ن) ی  کتاب "... کشمکش و منازعه

چالش بزرگی را در سیستم دولت ملی و معاصر 
  است" می باشد. وجود آورده  به  خاورمیانه

فاقد یک سیستم دولت   نظر اینجانب، ما در خاورمیانه  به
دوران معاصر   جز اسرائیل)، چرا که  ملی ھستیم (به

با تقسیم ھای ھدفمند قدرت ھای استعماری   خاورمیانه
، دول  ای امپراتوریھای قاجار و عثمانی آغاز گشتهبر بقای

، الحاق سرزمین  اند. در نتیجه ارث گذاشته  موجود را به
ھم،   به  زور سر نیزه  ھای مختلف با ملل مختلف آن ھم به

  ی این چالش بزرگ است. زاینده

ی  ی تیپیک دولت ـ ملت معاصر را دولت فرانسه اگر نمونه
در آن ملت   در نظر بگیریم که  فرانسه از انقلاب کبیر  برآمده
مالک سروری سیاسی خویش شد و روند   فرانسه

  کنیم، به  پیدایش دولتھای ملی و معاصر را مطالعه
  به  و سوریه  دول ایران، عراق، ترکیه  سادگی درمیابیم که

و نامگذاریھای ارگانھا، در کل   جز در تعداد وزارتخانه
شابھتی با سیستم ساختار ظاھری دولت ھیچ م

دولتھای معاصر ندارند و نمیتوان آنان را در این سطح قرار 
زور، کشتار، برقراری آرامش   به  داد. این دول تنھا با تکیه

گورستانی و کمک تسلیحاتی مراکز قدرت بین المللی به 
  میدھند.  ادامه  حیات خویش

  نام ملت ایران وجود داشت که  اگر در ایران ملتی واحد به
ی خویش برمیگزید، و یا  سیستم موجود را با رای آزادانه

ی خواست و میل ملل موجود در ایران  دولت کنونی زائیده
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دولت ملی معاصر   مثابه  بود، میتوانستیم این دولت را به
ملی  قبول کنیم. اما کجا بر کجا، رژیم ایران و دولت

  معاصر!!!
وجود دارد عبارت است از چند دولت   در خاورمیانه  که  آنچه

  زور سر نیزه  به  متشکل از باندھای مافیایی که  خودکامه
ھای استبدادی و  ، شیوه حکومت کرده بر ملل مختلف 

  منظور غارت بیشتر سامان مردم   تفکرات شونیستی رابه
  د.ان نام ملت یا خدا درپیش گرفته  به

گردانندگان سیاسی و حاکمان این دول با اعمال سیاست 
نفع ملت خود، میکوشند   به  امحای ملی ملل تحت سلطه

قول   اجتماعی برای خویش بوجود آورند و ھم به  ھم پایگاه
این،   پیش ببرند، که  سازی را به مترجم سیاست یکپارچه
موجب چالش بزرگ ملی در   ھمان عاملی است که

  است. دهش  منطقه
ملل   به  گرایش اکثریت روشنفکران وابسته  متاسفانه

ی  روشنفکرانه  این سیاست و توجیه  به  حاکم منطقه
  به  بسیاری از آنان، باعث عدم اعتماد ملل تحت سلطه

است. مثلأ خود آقای انتصار و بسیاری از قلم    آنھا شده
ر بردن کا  از به  بدستان دیگر فارس را میتوان نام برد که

ی ملت برای ملل کرد، آذری، بلوچ و ترکمن ابا دارند و  واژه
میکنند و این در  و اقلیت استفاده  ھای قوم، تیره از واژه

برای دفاع از ملت تبت و فلسطین و ...   حالی است که
در   ای تعریف شده ملت واژه  ھوار میکشند!!! حال آنکه

بیان ی سیاسی  شناسی است و در عرصه علم جامعه
است و آن   شده  ی حقوقی معین و شناخته کننده

  نیست. Sovereigntyجز سروری سیاسی چیزی 

ی حقوق  دارای کرسی استادی در رشته  آقای انتصار که
غلط مصطلح   سیاسی ھستند بسیاری از واژگان به

در   مطابق میل سیاستمداران گرداننده  را که  یی شده
ی حقوقی و علمی  واژهجای   وضعیت کنونی می باشد به
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ی ایشان بین  اند. از این رو در نوشته کار برده  ، به پذیرفته
شھروند بودن و دارابودن ملیت خاص تفاوتی 

مطابق قوانین کشورھای   نمیشود. حال آنکه دیده 
و بر اساس دانش کنونی، شھروند بودن در یک   پیشرفته
ندان یک دارابودن ملیت آن نیست و شھرو  مثابه  کشور به

شمار نمیایند. ایشان   کشور الزامأ اعضای ملتی واحد به
ھمانند   اینکه  موقعیت علمی خویش و بویژه  به  با توجه

، میبایستی  من و دیگران شاھد فجایع وقایع بالکان بوده
، در بیان آن کوتاھی  حداقل این واقعیت را مد نظر قرار داده

  نمی کردند.

ایشان نوعی دید غیر علمی در   در کل نوشته  متأسفانه
این امر را بر   که  شده   با جمھوری اسلامی ارائه  رابطه

خود در   میکند. ایشان علیرغم اینکه  مشتبه  خواننده
ر یکشوری دمکراتیک زندگی میکنند سعی در القای تصو

دارند، حال   خواننده  یک کشور دمکراتیک از نظام ایران را به
رژیم جمھوری   امروز آشکار است که ی جھان بر ھمه  آنکه

اسلامی، نظامی فاشیستی ـ مذھبی، ضد دمکراسی و 
است. در فصل اول کتاب ،   مرکز ترور و فساد در خاورمیانه

آقای انتصار تحت عنوان دولت و قومیت (بخوان ملیت. ن) 
  اند تحلیلی از نقش دولت و جوامع اتنیک ارائه سعی نموده

  :دھند، ایشان مینویسند

"...نقش فراگیر دولت این امکان را میدھد تا در داخل 
خودمختار و مستقل از دیگر   نھادی گسترش یابد که

حفظ کنترل انحصاری   است، در حالیکه  عوامل جامعه
این امکان را میدھد تا در کنار   نیروھای سرکوبگرانه

چیزھای دیگر، شکل گیری طبقاتی و روابط نژادی(؟؟؟) 
با دیگر   تقلال نسبی دولت نیز در مقایسهاس فراھم شود.

نیروھای اجتماعی، شکل دھی و تغییر ھویت قومی را در 
  17جوامع چند قومی ممکن میسازد" ص 
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ھای قوم و نژاد را جایگزین  مترجم واژه  صرفنظر از اینکه
، بخش اول این تعریف در مورد پیدایش اشکال  ملت کرده

جز در آمریکا و برخی از   ی دولت صدق دارد. اما به اولیه
مستعمرات سابق و یا در فتوحات خلفای اسلام در ھیچ 

، حتا  زور عملی نگشته  جای دیگر دنیا تغییر ھویت ملی به
  با تکیه  ھای مدرن و انسانی نه شیوه  به  کشورھایی که

وجود   زور نیروھای سرکوبگر از ترکیب چند ملیت به  به
با مشکلات خاص ، ھنوز اند مانند بلژیک و سویس آمده

  خود روبرو ھستند.

  : چنین تعریف شده است  دولت امروزه

بر   دولت عبارت است از یک سیستم حکومتی قانونی که
و بر یک   گذاری شده بنیادی سیاسی و مستحکم پایه

ی جغرافیایی خاص فرمان میراند و دارای ارگانھای  منطقه
لوپیدیای ی خویش است. (انسیک قانونی و اداری ویژه

Wickipedia(  
  

این تعریف ، نقش فراگیر دولت عبارت است از   به  با توجه
امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی   گرداندن کلیه

سرزمین تحت فرمانش بر اساس روشی قانونی. از اینرو 
بر نیروھای سرکوبگر در تلاش تغییر   با تکیه  دولتی که

ی است خویش است دولت  ھویت ملی ملل تحت سلطه
گذاری  غیر قانونی و بدور از شئونات انسانی. دولتھای پایه

توسط آتاتورک ھا، رضا شاه ھا و خمینی ھا، دولت   شده
کشتار ھای دھشتناک ملل   با توسل به  ھایی ھستند که

اصطلاح   کرد ، ارمنی ، آذری و ... برای ایجاد جوامع به
ن تنھا کارشا  ی اتنیک تلاش کردند اما نتیجه یکپارچه

و   دنبال داشته  رسوایی و بدنامی و نفرت ملل دیگر را به
  وبه  دارد. این ھمان سیاست امحای ملل تحت سلطه

ظاھرأ   است که assimilationاصطلاح رایج آسمیلاسیون
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  آنرا به  آقای انتصار نیز سعی در رد آن دارند. اما متاسفانه
  ، مینویسند: طور ضمنی تأیید کرده

بسیاری از کشورھای جھان سوم، دولت عامل یا "در 
مشوق تغییر ھویت قومی (بخوان ملی. ن) جھت تطابق 
آن با اھداف سیاسی و قانونی خود و شروع کردن اقتدار 
خودو ارتقاء اتحاد ملی و ایجاد رقابتھای قومی وـ 

منظور   را به –بیاندای و حکومت کن   استراتژی تفرقه
  کار برده  ی افراد و گروھھا به مهو برتری خود بر ھ  سلطه

 ١٧است." ص

عامل و مشوق تغییر   نیکی میدانند که  آقای انتصار به
زور،   ی این کشورھا تنھا توسل به ھویت ملی درھمه
بوده است. چنانکه دولت آمریکا زمانی   سرنیزه و کشتار

اکثریت سرخپوستان را   این امر دست یابد که  توانست به
چون   تبعید نابود کرد و این جنایت ھموارهبا کشتار و 

  آمریکا باقی خواھد ماند.  ننگ در تاریخ  یی لکه
بیانداز و حکومت کن"   دولتی با روش " تفرقه  این امر که

شوخی و طنز    در پی ارتقاء "اتحاد ملی" باشد، بیشتر به
  به  با  اشغالگران کردستان که  شباھت دارد تا واقعیت! آیا

نشین  اختلافات شاھزاده  دن چنین سیاستی بهکار بر
جان ھم   ھای بابان، اردلان و سوران دامن زدند و با به

  انداختن کردھا موجب کشت و کشتار شدند، توانستند به
  ارتقاء وحدت ملی فارس و ترک یاری رسانند؟

  
آن، بیانگرماھیت یک عمل   ی رسیدن به ھدف و وسیله

  ز و حکومت کن" ھموارهسیاسی است. " تفرقه بیاندا
و ضد   اھداف نابکارانه  ای پلید برای رسیدن به وسیله

است. یک دولت قانونی درجھان متمدن   انسانی بوده
اتخاذ چنین سیاست غلطی ندارد. دول غیر   نیازی به
  ی خاورمیانه با اتکا بزور بر جوامع عقب مانده  قانونی که

، با دامن  وش روی آوردهاین ر  به  راحتی  اند به تحمیل شده
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تشنج و کشمکش ھای بین ملل، در صدد طراحی   زدن به
، درمیان آنھا ھستند. بی شک  جنگی خطرناک در آینده

ارتقاء   تنھا به  این دولتھا با اعمال چنین سیاستی نه
را دچار مشکلات   جامعه  وحدت ملی یاری نمیرسانند بلکه

اقدامات   و کلیهو کشمکشھای فراوان و خونین میسازند 
غیرقانونی و دیکتاتوری آنھا تنھا خشم و نفرت ملل تحت 

  ارمغان میاورد.  را برایشان به  سلطه
  

تحت عنوان "دولت و ماھیت اتنیک"   آقای انتصار بھتر بود
جای   ، به اتنیک پرداخته  تعریف علمی دولت و جامعه    به

نان را وی آ  شرح ھمراه با تائید سیاست دول مذکور، که
مینامند، ضد انسانی بودن چنین   دولتھای نوین خاورمیانه

شرحی علمی از  ، یا حداقل  روشھایی را خاطرنشان کرده
ھست و میبایست باشد با تناقضات آشکارش را   که  آنچه
  میدادند.  ارائه

  
بر اساس تعریف ماکس وبر،  Ethnicityماھیت اتنیک 

  داشتن  با اعتقاد به  کهگروھی از انسانھا را در بر میگیرد 
فرھنگ و منشأی واحد، دارای ھویت گروھی یکسان 
ھستند. زبان، آداب و رسوم و سایر مشخصات واحد 
فرھنگی، آنان را از گروھھای دیگر جدا میسازد. ماھیت 

  می شود.  اتنیک کرارا با ملیت یکسان در نظر گرفته
  ا آنان بهاین تعریف ھا و در مطابقت ب  ایشان به  متأسفانه

این   ، با اکتفا کردن به بررسی ماھیت کردھا بھایی نداده
بررسی " ھویت کردھا"   توضیح ناروشن و تأئیدآمیز به

Kurdish Identity اند. ایشان در این بخش نیز،  پرداخته
کردھا چون یکی از   بدون ذکر منابع و ضمن تائید مبارزه
  با محتوای نه  تهـ الب  بادوامترین کشمکشھا در خاورمیانه
  شمار می آورند که  چندان مثبت ـ آنھا را بقایای مادھا به

سال قبل از میلاد از آسیای  614بزعم ایشان درحدود 
  )18اند. (ص  مھاجرت کرده  این منطقه  (!!!) به میانه
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ایشان فاقد حداقل اطلاعات لازم در مورد   متأسفانه
حقیقات تاریخی و اصالت کردھا" ھستند. طبق ت  "ریشه

، امپراتوری ماد، آخرین حکومت قدرقدرت  منتشر شده
اولین آن. قبل از مادھا   نه  بوده  کردھا در منطقه

  امپراتوریھای گوتی، ئورارتو، کارتوار، ماننا و لولوبی که
ی  و سابقه  شمار آمده  جملگی از پیشینیان کردھا به

ردد، وجود سال قبل از میلاد برمیگ 3500  تاریخیشان به
از حفاریھای باستانشناسان   اند. با آثار بدست آمده داشته

ی تاریخی  و کشف بقایای شھرھای کھن، سابقه
شھرھایی مانند دیاربکر(آمید)، دریاز، ساریزا، ساتولکا و 

ی تاریخی روشن  بینالکا و دیگر واقعیتھای بدست آمده
  است. شده

  
سی، انگلیسی و منابع رو  منابع مختلف تاریخی و از جمله

برآثار باستانشناسان   با تکیه  ی گذشته درسده  کردی که
ھای معتبر مراکز  اند، در آرشیو اکثر کتابخانه تدوین شده

  علمی وجود دارد.
  

شدن   قلم دیاکونف (علیرغم گنجانده  بر تاریخ ماد به  علاوه
دستور گردانندگان وقت   برخی نکات غیر علمی به

شمار   یکی از تحقیقات جامع به  کهآذربایجان شمالی) 
ھای زیر  گروه  به وقایع قبل از میلاد به  مربوط  میاید، منابع

  تقسیم می شوند:
  
  منابع آرامی -1
  
  منابع آشوری -2
  
  منابع سومری -3
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  منابع یونانی -4
  

ھای متعدد  ھا وسنگ نوشته جدا از این منابع، کتیبه
در کوھی   شین" که "کیله  اند. کتیبه جامانده  دیگری نیز به

ھمین نام در مرز ایران و عراق کنونی قرار دارد متعلق   به
ی  مطابق سالنامه  که  دوران امپراتوری ئورارتو بوده  به

قبل از  1300پادشاه آشوری"سلمان نصر"، حدود سال 
ی شما و  میلاد در"سرزمین کردھا" بزعم نوشته

  اند.  هروایت ما حکمروایی داشت  "کردستان" به
  

  درمنابع آرامی از سرزمین کردھا بعنوان" کارتوار" نام برده
قبل از  2000آشوری درحدود سال   است. کتیبه  شده

می   سرزمین "کاردو"، "کاردا" و "کارداکا" اشاره  میلاد به
مشھور "تیگلاس پلیسر" پادشاه آشور از   کند. در کتیبه

،  زندگی کرده در کوھستان  "کورتی"ھایی یاد می کند که
است. "گزنفون"   جنگجو ھستند و وی با آنان جنگیده

ھزار تن" از جنگجویی مردم  سردار یونانی در " بازگشت ده
" کاردوخ" و سردار آنھا میرآویژ (در فارسی مرداویج ذکر 

ی تیگران دوم ـ پادشاه  ) یاد میکند. سالنامه شده
ت پادشاه "کوردین"، "مانی شکس  ارمنستان، به

  دارد.  ، و تسلیم شدن او اشارهماروس"
در نقش بیستون (دوران داریوش ھخامنشی)، 

" پادشاه اربیل با لباس کردی و در  تصویر"چیتران توخمه
  است.  اسارت حکاکی شده

  
ابراھیم   بر این در تورات ـ کتاب مقدس یھودیان، به  علاوه

  به  که  شده  از کردھای" آمید" (دیاربکر کنونی) اشاره
  خاطر سرکشی در برابر "نمرود" پادشاه آنزمان به

ی موسی با ابراھیم احتمالأ  است. فاصله اسرائیل رفته 
است.   زمانی موسی و عیسی بوده  بیشتر از فاصله
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  ی نمرود اکنون نیز در کردستان ترکیه ی کله مجسمه
  موجود است.

  
 Hartmann، ھارتمان  Moltke  زبانشناسان نامدار: مولتکه

کاردو"،  "قوردو"،  بر این باورند که Weißmannو وایسمان
ی کرد  بیان واژه  "کارتوار"، "گوتی"، "کورتی" و کورد ھمه

  مطابق تلفظ غیرکردھا و بر طبق قاعده  ھستند که
گرامری" تصریف و قلب و ابدال" در منابع مختلف بدین 

  اند. سان ذکر شده
  

و   انتصار بدون مطالعهاین واقعیات، آقای   به  با توجه
، برخلاف   تحقیق، چنین تاریخی را برای کردھا ذکر کرده

اند؟!!! واین تنھا  نامیده  ھمگان منشأ آنان را آسیای میانه
  با نظرجاعلین تاریخ آتاتورکی ھمخوانی دارد.

  
در زمان حکمرانی "ھوخشتر" پادشاه ماد،   این امر نیز که

از پارتھا بودند، از  ای تیره  ی "ھخامنشی" که قبیله
میشوند   "انشان" (خوزستان کنونی) کوچانده  خراسان به

ی اقوام بربر  تا ازمرزھای امپراتوری ماد در مقابل حمله
  است. پاسداری کنند، در تاریخ ایران تأیید شده

  
اما آقای انتصار، علیرغم داشتن کرسی استادی در یک 

  ر این زمینهدانشگاه معتبر جھان، زحمتی برای تحقیق د
موضوع "ھویت   ، با نوشتن چند سطر به خود نداده  به

  ، مینویسند: داده  کردھا" خاتمه
  

" ....مادھا، با سپاھیان و گروھھای دیگر قبایل شامل 
بعدھا مادھا راشکست دادند و   فارسھا و ایرانیان(؟؟!) که

حاکم ایران شدند جنگیدند. سپس کردھا در کنار فارسھا، 
تاجیکھا، افغانھا مردمان ایران زمین را تشکیل  بلوچھا،

  )18و 17دادند." (ص
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، یعنی  نام ایران از زمان انقلاب مشروطه  اول اینکه
کشور شاھنشاھی قاجار   سلطنت مظفرالدین شاه، به

پارس (پرسیا) اطلاق   ، مشھور به و خاصه  با املاک خالصه
  است. شده 

  
،  شده  ردوسی گرفتهف  ، این نام از شاھنامه دوم اینکه

  قلم خود وی نیز نوشته  به  طبق خاطرات تیمور لنگ که
نام ایرانشھر در سیستان   کشوری به  است به  شده

میشد. تیمور در کتاب "منم تیمور جھانگشا"   کنونی گفته
است سفر خویش   آن را در سن ھفتاد سالگی نوشته  که

" و مھمان ایرانشھر، در زمان عزم تسخیر "فارس  را به
  است.  تفصیل بیان کرده  شدنش بر پادشاه ایرانشھر، به

  
تشکیل   آقای انتصار یادآوری کرد که  باید به  سوم اینکه

  امپراتوری ھخامنشیان با حذف قھری امپراتوری مادھا به
کردھا، بلوچھا، فارسھا   معنای تشکیل ایران زمین بوسیله

از سوی پان   که  و غیره نیست و این پنداری است که
این   است. از سوی دیگر،  شده  ایرانیستھا رواج داده

است   در فارسی ـ شاھنشاھی نام گرفته  امپراتوری که
جنگ، تسخیر   ـ ھا در نتیجهImperiumی  مانند ھمه

حکومتھای آنان  انقیاد درآوردن  سرزمینھای مختلف و به
  است.  بوجود آمده

،  ا باجگذار فاتح شدهدر جنگ ی  حکومتھای شکست خورده
با دادن باج و خراج آزادی نسبی خویش را حفظ میکردند و 

انتظار فرارسیدن ضعف فاتحان و رھایی مجدد   به
مینشستند و یا قتل عام میشدند. ھخامنشیان نیز این 

ھنوز   داریوش که  را از مادھا آموختند و طبق کتیبه  شیوه
ی قابل فھم کرمانج  لھجه  ھم برای یک کرد آشنا به

  کار بردند. می مادھا را نیز به است،زبان رس
دولت   معادل و یکسان پنداشتن چنین سیستمی با پدیده

آن زمان   ملت اشتباھی غیر قابل اغماض است. نه -
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، نه امپراتوری پارسیان  اسمی از ایران در میان بوده
  است که  ھخامنشی محصول مشترک این ملل بوده

در ھمان   د. آقای انتصار علیرغم اینکهان ایشان نامبرده
المعارفھای عرب و  منابع و دایرة  میکنند که  صفحات اشاره

  ، جملگی از تمامی مردم کوھستانھای زاگرس به بیگانه
رد این اطلاعات   نام کرد یاد می کنند، بدون دلیل به

مردم این مناطق از "اقوام" و   ، ادعا میکنند که پرداخته
  اند! تلفی بوده"قبایل" مخ

  
این مردم از "اقوام" و "قبایل"   من نیز بر این باورم که  البته

ھر ملتی از اقوام و قبایل   اند. چرا که مختلف، اما کرد بوده
مانعی در برابر   متعجبم، چه  مختلف تشکیل میگردد.

از ذکر ملت   عنوان یک دانشمند وجود دارد که  ایشان به
  میکنند!کرد در ایران خودداری 

با جھشی   ایشان بعد از این شرح غیرعلمی، متاسفانه
و آغاز   ، ظھور این سلسله پریده  ی صفویه دوره  بزرگ به

آمدن   صحنه  جنگ آنان و امپراتوری عثمانی را آغاز به
یی کوتاه و  مجدد کردھا مینامند. ایشان اگر مراجعه

ی  دوره در  " میکردند که تاریخ "شرفنامه  به  پژوھشگرانه
ی کرد ـ امیر  قلم شاھزاده  شاه طھماسب صفوی به

است و یا تأملی در    شرف الدین بدلیسی نوشته شده
  تاریخ ساسانیان، قیام مزدک متفکر نامدار کرد و یا مبارزه

ی اعراب و قیام بابک میکردند،  سلطه  کردھا بر علیه
میتوانستند با مختصری از تاریخ کردستان و ملت کرد 

  ا شوند و از اشتباھات اساسی خویش پرھیز کنند.آشن
  دلیل ھمین بی اطلاعی می پندارند:  ایشان به  متاسفانه

  
  کردھا از اھمیت استراتژیک و قابل توجه  ".....زمانی که

خود در جنوب غرب آسیا بیشتر آگاه شدند، این امکان را 
از لحاظ سیاسی ادعای بیشتری بنمایند.... در   یافتند که
مستقل کرد پا   نشینھای نیمه شماری از شاھزاده  نتیجه
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 19ل قرن او  و رشد کردند و بسیاری از آنھا تا نیمه  گرفته
  ) 20دادند..." ( ص  حیات خود ادامه  به

ی  ، تاریخ اردلان نوشته در کتاب ھای تاریخ شرفنامه
ی  اردلان در دوران قاجار و سیرالاکراد نوشته  مستوره

عبدالقادر رستم بابان درھمان دوران، تاریخ فرمانروایی 
ی ترک و فارس و  کردھا و نبردشان با حکومتھای بیگانه

ھای کوچک و بزرگ کرد  شرح سلسله  به  تفصیل  عرب، به
و   پیدایش صفویه  به  آغازشان نه  است که  شده  پرداخته

اوائل حاکمیت اعراب   به  جنگ آنان با عثمانیان بلکه
حدود   برمیگردد. برای مثال مدت فرمانروایی اردلان ھا به

، بعضی وقت  گاھا استقلال تام داشته  ھزارسال رسید که
  اجگذار نیز بودند.ھا ب

با   آغاز امپراتوری صفویه  برخلاف نظر ایشان، از آنجا که
داری در اروپا و استقلال آنان از واتیکان  رشد سرمایه

ی دو امپراتوری ترک صفوی و عثمانی  ، منازعه ھمراه بود
اشغال کردستان   ی تحت نفوذ و بویژه برای تقسیم منطقه

ی چالدران  طبق معاھدهآغاز شد. اولین تقسیم کردستان 
میلادی) در زمان شاه اسماعیل صفوی صورت 1514(

  مستقل کرد نه  گرفت. پادشاھی ھای مستقل و نیمه
درمعرض   ھمواره  تنھا با این "آغاز" سربرنیاوردند بلکه

نسل کشی و نابودی فیزیکی و ھویتی نیز قرار گرفتند. 
نگ با اجبار گاه درگیرجنگ با صفویه و گاه ج  آنان به

حبیب   عثمانیان میشدند. در کتابھای تاریخ مکریان نوشته
ی اسکندر  و تاریخ عالم آرای عباسی نوشته  تابانی  الله

اولیا چلبی از افسران   منشی کاتب شاه عباس، سفرنامه
شخصا در از بین بردن پادشاھی بتلیس   عثمانی که

، مشروحا جنایات دو امپراتوری ترک  مشارکت داشت
دو پادشاه خونخوار و آدمخوار   و عثمانی، بویژه صفوی

است.   صفوی، شاه اسماعیل و شاه عباس ذکر شده
اسکندر منشی و اولیا چلبی در صف دشمنان   اگرچه
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  که  کردھا بودند اما از نظر تاریخ نویسی وقایع را چنانچه
  اند. بیان کرده  بوده

  
ن مکریان و نبرد صارمخا  لشکرکشی شاه اسماعیل به

وی ھنوز در اشعار فولکلور کرد جای   مکری بر علیه
یی دارد. شاه اسماعیل پس از شکست از صارمخان  ویژه

بپزند   زنده  او را زنده  دستور داد تا برادر و پسر اسیر شده
  تا خود و قزلباشھا گوشت آنھا را بخوردند.

کردی   (به  پایتخت آن اورمیه  قیام دمدم در برادوست که
  عباس به ی وسیع ارتش شاه ود با حملهورمی) ب

درھم   ماھه 9فرماندھی وزیر اعظم وی در یک جنگ 
اسکندر منشی   شد و خان زرین دست که  شکسته

و دشمنی و چلاق نامیدن او، از شجاعت و   علیرغم کینه
است با صد تن از یارانش تا آخرین   دلیریش در حیرت بوده

 300  جنگید. قریب به دشمن  ی خون در قلب اردوگاه قطره
سال بعد، اسکارمان آلمانی اشعار فولکلور مربوط به 

جمع آوری   ی مظفریه ی خلق کرد را در تحفه حماسه
  پادشاه آلمان تقدیم کرد.  کتابخانه  ، به کرده

  به  عباس بعد از این قیام در حمله  سفاکی بیمانند شاه
اندن حکومت مکریان و قتل عام عمومی مردم مکریان، ر

ھای مھاباد کنونی و  ھای کوه دامنه  به  کردھا از مراغه
تفصیل در   اسکاندادن قزلباشھا در شھرھای مکریان به

  است.  شده  ھای اسکندر منشی شرح داده نوشته
  

را با دقت بررسی    مساله  از آقای انتصار انتظار میرفت که
منابع   به  ، مانند ھر محقق بیغرضی با مراجعه کرده
ی ملت کرد و تقسیم  وجود، پایمال شدن حقوق حقهم

چون آغاز   میھن آن را در بین دو ابرقدرت ھمسایه
ادعای   قلمداد می کردند، نه  کشمکش و منازعه
خاطر آگاھی از موقعیت استراتژیک   سیاسی بیشتر به

  خویش.
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در مورد جمعیت کردھا و زبان کردی نیز   متاسفانه
واقعیات موجود و   شباھتی به  ی آقای انتصار نوشته
حدسیات و   ، ایشان بیشتر به ھای علمی نداشته داده

  از جانب حکومتھای ایران و ترکیه  شده  تکرار آمار ارائه
اند و در ھمان حال در تمام نوشتار خویش،  متوصل شده

فراموشی مطلق   را به  سوریه  کردستان زیر سلطه
  ی سوریه یر سلطهکردستان ز  اند. در حالی که سپرده

، انسان ھای  شمار رفته بخش جداناپذیر میھن کردھا به
رھایی و کسب حقوق انسانی خویش   بیشماری در راه

از کردستان بدست عوامل رژیم بعثی حافظ   در این خطه
اند. ذوب زندانیان سیاسی  شده  اسد و پسرش کشته

،  گاھھای سوریه کرد در" حوضھای اسید" شکنجه
  است.  شده  ی کافی برای جھانیان شناخته هانداز به
  

درصد جمعیت  11کردھا بیش از  یادآوری است که  لازم به
را تشکیل میدھند. این افراد نه مانند عربھا و ترکھا   سوریه

فراری سیاسی یا تبعیدی. شھر   مھاجرند و نه
ھزار نفر یکی از  600"قامیشلی" با جمعیتی بیش از 

بر   شمار میاید. علاوه دستان به شھرھای بسیار کھن کر
ھزار کرد در  800این، طبق آمار دوران حافظ اسد بیش از 

  فاقد تابعیت و شناسنامه  ی سوریه کردستان زیر سلطه
 پذیرش ملیت عرب و انکار  ، دریافت آن منوط به سوری بوده

  است.  ملیت و ھویت کردیشان شده
اب "کردستان و کت  آقای انتصار میتوانستند با نگاھی به

یکی از منابع   شھید دکتر قاسملو که  کرد" نوشته
و بزبانھای کردی، فارسی،   ارزشمند و معتبر آکادمیک بوده

اطلاعات   است به  عربی، انگلیسی و چکی نیز چاپ شده
مورد نیاز خود دست یابند و آمار و ارقام ھای من درآوردی 

ر ندھند. این رژیمھای سرکوبگر را ملاک قرا  و غیرواقعی
) 18اند (ص آقای انتصار نیز تأیید کرده  رژیمھا ھمچنانکه
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اند تا نیات  ی آمار واقعی سرباز زده از ارائه  ھمواره
  ی خود را اعمال کنند. عمارگرانهاست

از سوی سازمانھای سیاسی   شده  مبنای آمار ارائه
از سوی سازمان   کردستانی، آمار منتشر شده

سازمان ملل   بعدھا به  است که 1918عصبةالامم در سال 
  متحد تبدیل شد. طبق این آمار نسبت جمعیت کردھابه

ترتیب زیر   جمعیت کل کشورھای مسلط بر کردستان به
  است:

  
  
  %18ایران  -
  %23  ترکیه -
  %33عراق  -
یی  عنوان شام ومنطقه  % (درآنزمان از آن به11  سوریه -

  ست)ا نامبرده شده  تحت کنترل فرانسه
  
  

حدود نیم ملیون کیلومتر مربع   مساحت کردستان به
تقریبأ برابر با خاک آلمان فدرال است. ( ر.ک.   میرسد که

  .کردستان و کرد، دکتر قاسملو)  هب
عقب   این آمار و در نظرگرفتن این واقعیت که  به  با توجه

دولت  4نگاھداشتن عمدی اقتصاد کردستان از سوی ھر 
است،   شده  تصاد طبیعی در این منطقهباعث دیرپایی اق

ظاھر غالب، یعنی   نسبت ملل به  میزان زاد و ولد به
است. در نتیجه، این   فارس، ترک و عرب نیز بیشتر بوده

ی آماری  نشاندھنده  ، بلکه آمیز نبوده تنھا مبالغه  نسبت نه
این امر،   به  کمتر از واقعیت موجود نیز می باشد . با توجه

ملیون برآورد  44میتوان جمعیت کردھا را بالغ بر اکنون 
  کرد.

  
بررسی زبان و مذھب کردھا   به  آقای انتصار در ادامه
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محتوای غیر واقعی   به  در اینجا دوباره  میپردازند. متاسفانه
ی  با ترجمه  و تحلیل غیر علمی ایشان بر میخوریم که

  رفته است.  بیراھه  آن، باز بیشتر به  ناشیانه
فشار   شکلی از اشکال بیان میکنند که  ایشان به  گر چها

و تضییقات دول حاکم بر کردستان و عدم دستیابی ملت 
سروری سیاسی در میھن خویش، موانعی را   کرد به

موجب عدم رشد زبان واحد ادبی کرد   که  بوجود آورده
یک   مثابه  است، با این حال وجود زبان کردی را به  شده

، مترجم  رد می کنند. (در متن فارسی کتابزبان واحد 
است،   کار برده  به  و لھجه، گویش  زبان جای  جا به  ھمه
احتمال زیاد آقای انتصار فرق   این سطور، به  باور نگارنده  به

گویش و زبان را میدانند و مانند مترجم از تفاوتھای آن بی 
مترجم وقعی   این اشتباه  اطلاع نیستند، لذا به

  نمیگذاریم.)
  

  ایشان پس از این شرح مینویسند:
  

تا امروز موفق   اور میانه" کردھا برخلاف دیگر اقلیتھا در خ
  21اند." ص ایجاد یا پذیرش نوعی زبان مشترک نشده  به
  
  
گیری با بیانی چنین سست از   نظر اینجانب این نتیجه  به

ملتھای   ، نسبت اقلیت دادن به واقعیت علمی بدور بوده
موجود در خاورمیانه کاملأ یک جھتگیری سیاسی و غیر 

  . علمی دارد
  

ایجاد یا پذیرش زبان   ج" اقلیتی" نیازی به، ھی اول اینکه
، اگر این  خود دارای زبانی بوده  واحدی ندارد، چرا که

وی از   اقلیت یک اقلیت ملی نیز باشد، مانند اکثریتی که
، بدان زبان تکلم میکند. اقلیتھای دینی و  آن برخاسته

  مھاجر شامل این موضوع نمیشوند.
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  ود، وجود دارد، بکار برده، زبان "ایجاد" نمیش دوم اینکه
، رشد و تکامل مییابد. یک ملت در صورت بدست  شده

آوردن استقلال سیاسی و ایجاد ساختار حکومتی خود، 
رشد و گسترش زبان واحد ادبی خویش و با انتخاب   به

رشد علمی آن یاری می رساند. برای   یکی از گویشھا به
ی گویشھای ھر دو دارا  مثال زبان آلمانی یا عربی که

بسیار متفاوت از ھم ھستند در سرتاسر کشورھای 
آلمانی زبان و یا عرب زبان ، زبان ادبی رایج می باشند. 

یکی از   مثابه  علم زبانشناسی امروز، زبان کردی را به
  زبانھای ایرانی شناخته  ی زبانھای ھند و اروپایی در شاخه

را  است و ایشان نیز در متن خویش تلویحأ این امر
  اند. زبان کردی نیز مانند ھر زبان دیگری و از جمله پذیرفته

در بر   که  زبان فارسی، دارای گویشھای مختلفی است
ی اصلی: کرمانجی شمال، کرمانجی  لھجه  سه  گیرنده

جنوب و زازاکی است. این زبان مانند ھر زبان دیگری 
ی ادبی و  ی لغوی، گنجینه دارای دستور زبان، گنجینه

ی خود است. قابلیت شکوفایی زبان کردی  شتاری ویژهنو
دلیل نفوذ و تاثیر کمتر زبان عربی بر آن، کاربرد پیشوند   به

در گفتگوھا   اصواتی که  ، تلفظ کلیه و پسوندھای چندگانه
  به  ھا ھا و جمله میشود و ھمچنین نوشتن واژه  کار برده  به

رکی بیشتر بیان میشوند از فارسی و ت   ھمان شکلی که
ھر زبانی دارای ویژگی و زیبایی   است. پیداست که

فرھنگ   ی زبانھا متعلق به خود است و ھمه  مختص به
انسانی می باشند. ھدف تنھا بیان امکان رشد زبان از 

علمی است. برای روشنفکران فارس و ترک نیز   دیدگاه
  در بسی موارد نقش بازدارنده  نفوذ و تأثیر زبان عربی که

  است.  دارد، مساله برانگیز
  

بر کردھا، تحقیقات   در مورد زبان کردی تاکنون علاوه
ی بین المللی  ارزشمندی از سوی زبانشناسان برجسته

 Jan de، ژان دو مورگان Major Sonمانند ماژور سون 
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Morganاسکارمان ،Oskarmann دارمستر ،Darmster ،
انجام   و غیره Pott، پوت Rodiger، رودیگر Nikitinنیکیتین 
آنان   به  آقای انتصار میتوانستند با مراجعه  است که  گرفته
  نتایج علمی بھتری برسند.  به
  

شرحی مختصر   به  نویسنده  در مورد مذاھب نیز متاسفانه
  کرده  با آماری بسیار بدور از واقعیت بسنده  و ناقص ھمراه

برای  ، سعی در رھبر تراشی مذھبی است و عجیب آنکه
  . اشتباه  اند، آنھم به کرد نیز کرده  اھل تسنن یا تشیع

  ایشان مینویسند:
  

"... بین شیخ عزالدین حسینی رھبر کردھای سنی در 
حامی منافع جمھوری اسلامی و   ایران و احمد مفتی زاده
برخورد و نزاع بوجود   در کرمانشاه  رھبر کردھای شیعه

  )24آمد..." (ص
  

ی یک روحانی سنی مذھب ھستند شیخ عزالدین حسین
، تا  داشته 1357نقش قابل توجھی در دوران انقلاب   که

بودند در   حمایت نکرده  مستقیما از سازمان کومله  زمانیکه
، بعداز آن نیز،  ای داشتند میان مردم کرد محبوبیتی توده
مورد   ای شان ھمواره توده  علیرغم از دست دادن پایگاه

  و ھستند. با این حال، ھیچگاه  بودهاحترام مردم کرد 
، خود نیز چنین  ایشان رھبر اھل تسنن کردستان نبوده

ذکر است پیروان اھل تسنن   اند. لازم به ادعایی نداشته
تنھا پذیرای مرجعیت   برخلاف پیروان اھل تشیع نه

این امر ندارند.   اصولا اعتقادی به  وار نیستند بلکه شیعه
  شیخ عزالدین حسینی بیشتر به  احترام مردم کرد به

خاطر مبارزات سیاسی وی بوده تا مقام روحانی ایشان. 
سیاسی کوچک از اھل   رھبر یک گروه  احمد مفتی زاده

ھواداری از   در اوایل انقلاب به  تسنن شھر سنندج بود که
رژیم اسلامی پرداخت، اما پس از کوتاه زمانی با پی بردن 
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صف مخالفان آن   اسلامی به ماھیت واقعی جمھوری  به
  قتل رسید.  ، سرانجام بدست عوامل آنان نیز به پیوسته

  
اکثر کردھا مسلمان و سنی مذھب ھستند،   ھر چند که

، علوی، بھایی،  با این حال در کردستان، کردھای شیعه
علی الھی و پیروان ادیان دیگر مانند مسیحی، یھودی، 

، با  یزیدی یاد کرده  ا بعنوانعمد از آنھ  درایران به  (  ایزدی
میشوند) نیز   ی ملاھا ـ شیطانپرست ھم نامیده توطئه

ی آنھا اعضای ملت واحد کرد ھستند و  وجود دارند. ھمه
و خواھند   برای کسب رھایی ملی ھماوا بوده  در مبارزه

در میان ھر ملتی، افرادی خائن و   نماند که  ماند. ناگفته
  ند، ملت کرد نیز از این قاعدهخودفروش ھم یافت می شو

  مستثنا نیست.
  

از سوی آقای انتصار، جمعیت   شده  بر خلاف آمار ارائه
  ملیون نفر تخمین زده 2ایزدیھا در سراسر کردستان بالغ بر

تنھا در شھر کرند واقع در استان کرمانشاه،   است و  شده
  بیش از صد ھزار نفر میرسد.  تعداد آنان به

  
مطابق   ھزار نفری آقای انتصار و مأخذی که 50منبع آمار 

) در 23میپندارند(ص  ای از اسماعیلیه آن ایزدیھا را فرقه
شھر  3  به  است. اما اشاره کتاب ایشان ذکر نشده

کردنشین ایزدی: سنجار(شنگال)، شیخان و کرند، روی 
ھزار نفر جمعیت و منشاء دو  250بیش از   با  ھم رفته

ـ نظر کاملأ ضد علمی آقای انتصار را  خدایی دین ایزدیھا
ایشان   ھدف  ، نشان میدھد که در مورد این آئین رد کرده

  است.  یک تحقیق علمی نبوده  ارائه
  

در مورد دین و مذھب در کردستان، ایشان در   متاسفانه
،  سطر مطالبی ذکر کرده 20کتابشان و در  23  صفحه

ای علمی ندارد.  ھیچ پشتوانه  که  اند داده  آمارھایی را ارائه
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  ھدف اصلی ایشان ادعای اختلاف در بین کردھای شیعه
بار بر   سطر سه 20و سنی است و بس. ایشان در این 

  ، کرده  تکیه  عات عقیدتی بین کردھای سنی و شیعهمناز
برای کردھا اھل تشیع و تسنن رھبرتراشی ھم می 

، در پی  مسائل یادشده  کنند. آقای انتصار با پرداختن به
  علمی ھستند؟؟؟  کدام نتیجه  به رسیدن

کشاندن   حاشیه  فصل اول، مبحث " به 4در بخش 
ی  ، ضمن ارائه کرده اقتصادی کردھا" را آغاز –اجتماعی 

) و فرانک یونگ در مورد  Joan Nagelجان ناگل (  نظریه
ی کرد را در  روابط مرکز و پیرامون میکوشند مساله
  ، در حقیقت به چھارچوب روابط مرکز و پیرامون گنجانده

ی ملی را نفی کنند. آقای  مساله  طریقی روشنفکرانه
  و اجتماعی کهی تبعیض اقتصادی  انتصار با تأئید مساله

سیاست مدرنسازی رژیم پھلوی را عامل آن میدانند، 
کرد برای سھیم شدن در قدرت مرکز   واکنش اقشار مرفه

یشان ا اند. را منشاء پیدایش خواست خودمختاری دانسته
  مینویسند:

  
ن) تاحدی  –".... در ایران نابرابری قومی (بخوان ملی 
ی  وازن در دورهناشی از مدرنیزاسیون یا نوگرایی نامت

ی پیوند اقتصاد ایران با  پادشاھی پھلوی و تا حدی نتیجه
داری میباشد. یکی از نتایج فرعی  اقتصاد جھان سرمایه

ی پادشاھی پھلوی،  ھای مدرنیزاسیون در دوره برنامه
اعمال   قادر به  ایجاد یک حکومت مرکزی قوی بود که

گران غیر ی تقریبأ کامل اقتصادی و سیاسی بر بازی سلطه
ن) بود..."  –دولتی، ھمچون گروھھای قومی (بخوان ملی 

  )25(ص
  

فقط اوضاع اقتصادی و چگونگی شکل    ایشان از این زاویه
گیری روند تقسیم ثروت و عقب ماندگی اقتصادی شرق 

ی ایران است مورد بررسی  در زیر سلطه  کردستان را که
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، این تحولات را  دهرسی  گیری دلخواه نتیجه  اند تا به قرارداده
بستری برای شکل گیری ناسیونالیزم ملت کرد بنامند. 

ی ملت کرد برای کسب  بزعم ایشان، گسترش مبارزه
است اما در مورد   خودمختاری ناشی از این مساله

ھای  در بطن نوشته  عراق و ترکیه  کردستان زیر سلطه
خود در فصلھای بعدی، بدون تردید استعمار کردستان را 

در آنجا ملت ھم می   اقلیت بلکه  ، و کردھا را نه أئید کردهت
  خوانند!!

  
  برای خودمختاری مینویسند:  در مورد مبارزه

  
، طبقات دارا در غیر  ".. وجود یک اقتصاد دولتی گسترده

طبقات دارا در مدکز پیوند داد. اما فارسھا دولت   مرکز را به
سازی فرھنگی ی یک شکل  را در کنترل داشتند و برنامه

حق بیان فرھنگی   را بر تمام کشور تحمیل نمودند، که
ی آگاھی ملی  اقلیتھارا انکار میکرد، بنابراین تجلی اولیه

تسلط فرھنگ   عنوان واکنش نسبت به  در میان اقلیتھا به
ی حاکم، صورت  فارس و بازتاب آن علایق اقلیت نخبه
تقاضا برای   ) بهگرفت، ازینرو آنھا ( طبقات دارا در غیرمرکز

تسلط   کل علیه  و در  نموده  خودمختاری فرھنگی بسنده
در کشور   در مناطق خود اقلیتھا و چه  طبقاتی چه

  ).26ای نکردند.،." (ص  مبارزه
  

خاور   یی چنین مبرم در منطقه این نوع برخورد با مساله
تنھا ھیچ   باروت است، نه  یی از خود بشکه  ، که میانه

ی  نوعی دفاع از ھمه  به  حل نمیکند بلکه مشکلی را
واج نوعی  جنایات دولت اشغالگر ایران در حق ملت کرد، ر

  مثابه  جنبش رھائیبخش ملی کردستان به  اتھام زنی به
سازی  ابزار منافع " طبقات دارا در غیر مرکز" و آشفته

  منتھی می شود.  عمدی در بیان این مساله
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الیستی در کردستان، با خواست ، جنبش ناسیون اول اینکه

است. دوم   خودمختاری و در زمان پھلوی شروع نشده
با " طبقات دارا در   ، "طبقات دارا در غیر مرکز" که اینکه

در صف دشمنان ملت کرد   مرکز " در ارتباط بودند ھمواره
فرھنگ و   به  میھن و نه  یی به علاقه  اند. آنان نه قرار داشته

اند و  اری فرھنگی بزعم آقای انتصار داشتهخودمخت به  نه
، جنبش رھایبخش ملی کرد ھمزمان با  دارند. سوم اینکه

خواھان   آغاز جنبش سوسیال دمکراسی در ایران، ھمواره
تنھااز سایرجنبشھای   است و نه  عدالت اجتماعی بوده
آنان سرافرازتر نیز   از کلیه  بلکه  ایران کمتر نبوده،

جنبش طبقاتی در   ری از مبارزین برجستهاست. بسیا بوده
نحوی نیک در جنبش رھایبخش   ایران خود کرد بوده، به

آقای انتصار   اند. بھتر بود که ملی کردستان نقش داشته
  ی درست منابع روی میاوردند. مطالعه  قبل از نوشتن به

  
اگر کرونولوژی قیامھای کرد را با درنظر گرفتن روند آغاز 

  شرق مطالعه  در جھان و نفوذ تدریجی آن بهداری  سرمایه
  ی علمی خواھیم رسید که این نتیجه  درستی به  کنیم به

ھم اشغال و تقسیـم کردستان و ھم ناسیونالیزم ملت 
  منطقه  داری به ی سرمایه کرد، ھمزمان با نفوذ اولیه

، ناسیونالیزم کرد مولود منطقی اشغال  سربرآورده
  راتوریھای ترک صفوی و عثمانی بودهامپ  کردستان بوسیله

  است. 
 

شوونیسم فارس، محصولات   ناسیونالیزم ملت کرد و 
بینشھای سیاسی   نیستند. بلکه  یی خلق الساعه لحظه

پدید آمده در یک روند تاریخی با تأثیر پذیری از سایر 
  اولی از جنبه  دستاوردھای فرھنگی و فکری بشریند که

استای تکامل فکری و فرھنگی  و در ر  مثبت و آزادیخواھانه
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و   قرار دارد و دومی بر ضد اھداف انسانی و بشردوستانه
  ھای د استعمارگرانه و تحمیق تودهدر راستای مقاص
  میشود. مردم بکار برده

  
علت اصلی وجود یک جنبش ناسیونالیستی، بودن ملتی 

عقب ماندگی   محروم شده از حقوق ملی خویش است. 
محرومیت فرھنگی یا ممنوعیت زبان، آزادی اقتصادی، 

و   بیان و ... تنھا برخی از آثار سیاست اشغالگرانه
است.   و سوریه  شووینیستی دولی مانند ایران، ترکیه

اساس چنین جنبشی محروم شدن مللی چون کرد، 
ی  ، مطابق ھمه آذری، بلوچ و ... از حقوق ملی آن ھا بوده

بش ھا چیزی جز رھایی از وجدانھای بیدار، ھدف این جن
این بیگانگان   ی بیگانگان نیست، اگر چه سلطه

ی استعمارگر  ھای تاریخی آنھا نیز باشند. لازمه ھمسایه
ھا و اقیانوس ھاو داشتن چشمان آبی  بودن، پیمودن قاره
تحمیل ھمین سیاست "یک   نیست، بلکه

آن ھم با اتکا   شکلسازی"(آسمیلاسیون = امحای ملی)،
شغال نظامی، قتل عام و ارعاب است. مباحث ا  به

  خوانی آخوندھای قم نیستند که سیاسی و علمی، نوحه
  ھفتاد ھزار ماھی از رودخانه بیرون بپرند به  با ھوس آقا " 

ی بحارالانوار). استعمارگری  نام ابو..... " (از اباطیل نامه
ب اج کردن ثروت ملی و سل یعنی اشغال میھن دیگران، تار

  . آنان وق اجتماعی، اقتصادی و سیاسیحق
  

ملت کرد ھیچگاه در   برخلاف نظر آقای انتصار، مبارزه
راستای طرح خواست خودمختاری از سوی طبقات دارا، 

در ارتباط با طبقات دارا درمرکز   آنھم از سوی بخشی که
رھایبخش ملی   است. اگر در روند مبارزه  ، نبوده باشد

ھای  ھا، امیران یا شیوخ طریقت و خانزاده کرد، شاھزاده
ر رأس جنبش قرار میگرفتند، بدلیل تلاش مستمر کرد د

اشغالگران برای نابودی اقتدار و استقلال نسبی آنان از 
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است. خواست اکثر   بعد بوده  ی میلادی به1514سال 
  استقلال بوده    ھمواره  خودمختاری بلکه  آنان ھم، نه

 19جھان تا اواخر قرن   تنھا در کردستان، در ھمه  است. نه
است.   اعیان و اشراف بوده  رھبری جنبشھا بر عھدهاکثرأ 

آگاھی و دانش دارد، متاسفانه تا   نو، نیاز به  فکر و اندیشه
  اقشار مرفه اوائل قرن بیستم، تعلیم و تربیت بیشتر برای 

  برای کارگران و کشاورزان.  مقدور بود نه  جامعه
  

رھایبخش ملی کرد با قیام خان زرین دست،   مبارزه
پایتخت این امارت بود،    ی برادوست در اورمیه که زادهشاھ

با بخشی از   (در زمان رضاشاه این منطقه ھمراه آغاز شد
شد.   حکاری و بقایای مکریان ـ آذربایجان غربی نامیده

ھدف دولت ایران مخدوش کردن یکپارچگی جغرافیایی 
جان ھم انداختن کردھا و آذریھا   کردستان و ھمچنین به

از ترکھای آذری   با استفاده  دولت پھلوی میخواستبود. 
  ھای غربی دریاچه توسط دولت مرکزی بتدریج در کناره  که
این  بودند به  شده  آب اسکان داده و میاندو  و نقده  رمیه او

ھدف دست یابد. بعدھا، جمھوری اسلامی در سال 
گیری از "برکات" این سیاست ضد  شمسی با بھره 1358

  وانست ھزاران کرد و آذری را در شھرستان نقدهانسانی ت
دارد. در این روند   از بین ببرد.) این جنبش تا کنون نیز ادامه

،  خواست اصلی اکثر قیامھای کرد استقلال کردستان بوده
گاھا در مقاطعی از این دوران، استقلال خویش را نیز   که

بر بقایای   اند. در این دوران علاوه اعلام کرده
آخرین آنان   یی که مستقل منطقه  نشینھای نیمه  ھزادهشا

تشکیل دولت   بار قیامھای ملت کرد به 5اردلان بود، 
مستقل کرد انجامید و ھر بار اشغالگران کردستان با 
ھمکاری ھم و با کمک و حمایت ابر قدرتھا این دولتھا را 

  درھم شکستند:
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دشاھی با میلادی. این پا 1823 - 1836حکومت رواندز -1
ی قاجاریه و عثمانی  جانبه  و تھاجم ھمه  کمک فرانسه
  شد. نقش روحانیان مسلمان در خیانت به  درھم شکسته

  ی بزرگی برای اشغالگران بود. جنبش نیز یاری دھنده
  
میلادی.  1853- 1855حکومت سلطان جلاالدین بدرخان -2 

تقاضای سلطان   به  با دخالت و کمک مستقیم فرانسه
  مانی. عث
  
میلادی. 1922 - 1923شاھی شیخ محمود برزنجی  پاد-3

ی نظامی زمینی و ھوایی انگلستان  این حکومت با حمله
  آن سقوط کرد.  ی ایران به جانبه و کمک ھمه

  
رھبری ژنرال احسان نوری پاشا در   جمھوری آرارات به-4

و حمایت   ی ترکیه گسترده  میلادی، با حمله 1935سال 
  ی ایران از بین رفت. جانبه هنظامی و ھم

  
  میلادی به 1945 -1946جمھوری دمکراتیک کردستان -5

کمک   به  رھبری پیشوای شھید قاضی محمد، که
  ایران از بین رفت.  ی آمریکا و انگلیس به جانبه ھمه

  
جنگ سرد   مرحله  خواست خودمختاری در میان کردھا در

رح میشود. در ابرقدرتھا، یعنی پایان جنگ جھانی دوم مط
رھبران کرد و نه سیاستمداران دول   نه  مراحل اولیه

اشغالگر کردستان تفاوت چندانی بین "خودمختاری" و 
نمیدیدند. حتی در سطح جھانی   "حق تعیین سرنوشت"

ھم تعریف واحدی درمورد "خودموختاری" وجود نداشت. 
ملل، خودمختاری و   جامعه 1922در پیمان سور   چنانکه
کردستان مترادف   لال کردستان در بندھای مربوط بهاستق
اند. در زمان جمھوری کردستان "خودمختاری"  شده  آورده

در رابطه با دولت مرکزی، ھم در نظر رھبران کردستان و 
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ی  ، گرداننده آذربایجان و ھم از دیدگاه "قوام السلطنه"
بزرگترین ستون نفوذ انگلستان در   حقیقی دولت ایران که

اتحاد جماھیر   به  یی کنفدرالی شبیه ران بود، شیوهای
  شوروی تفسیر میشد.

در سطح جھان برای اولین بار بعداز شکست سیستم 
حقوق ملی ملتھای   مستعمراتی و طرح مسائل مربوط به

ساکن مستعمرات در افریقا، آسیا و آمریکای لاتین در 
ی ن بیستم، ابرقدرتھا و کشورھا ی پنجاه قر اواخر دھه

استعمارگر بالاجبار زیر پوشش سازمان ملل متحد دست 
  تا با تعریف مشخص  بدامن دانشمندان و حقوقدانان شدند

تئوری ھای موجود (در واقع   حق تعیین سرنوشت بر پایه
و ویلسون رئیس   نظریات لنین، رھبر انقلاب اکتبر روسیه
ای وی در  ماده 14  جمھور رفورمیست آمریکا در اعلامیه

اه  میلادی) و اشکال مختلف اجرایی آن، ر 1918ال س
در کشورھای   ای برای کاھش تشنجات بوجود آمده چاره

از میراث استعمار بیابند. از این رو   موزائیکی برجامانده
تعاریف مشخصی برای اشکال گوناگون رفع ستم ملی 

خودمختاری، فدرالیزم، کنفدرالیزم و   شد که  عرضه
دوم قرن بیستم   میگرفت. در نیمهاستقلال را در بر

 تا نتایج علمی و عملی   عمل آمد  کوششھای فراوانی به
دولت  100بیش از  این تلاشھا بکار گرفتە شود . در نتیجە 

مبحث    ی گیتی پدیدار شد. البته و کوچک در عرصه بزرگ
  یافته ـ حق ملل در تعیین سرنوشت خویش ـ ھنوز خاتمه

یک ملت ھرچند کوچک و   قوق ملی نیست و تا زمانیکه ح
  ضعیف ھم باشد، پایمال گردد، چون یکی از نکات تنش زا 

باقی خواھد ماند.بدین ترتیب، خواست "خودمختاری" از 
ی  برنامه  وارد  گذشته  ی پنجاه میلادی سده سالھای دھه

، در اواخر  در ایران و عراق شده  احزاب کردستانی بویژه
اوج شکل یافتگی خویش   قرن بیستم به 60ی  دھه

میلادی بر اساس طرح  1971میرسد. در سال 
ت کردستان در عراق، پیمان خودمختاری پارت دمکرا
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امضاء رسید. با بررسی   خودمختاری با دولت مرکزی به
این حزب است   از برنامه رفتە شدە بیشتر برگ  این طرح که

برداشت نیروھای سیاسی کرد با   براحتی در میابیم که
شماری  از "خودمختاری" تفاوت بی  واقعیت تعریف شده

رالیسم است. اما ، عملا خواستی فراتر از فد داشته
دشمنان ملت کرد با توسل بدان(خودمختاری) تلاش 

یک امر   مثابه  به  ی ملی کرد را نه  میکنند مساله
امری داخلی قلمداد کنند، آنرا از حمایت   استعماری بلکه

  ، براحتی درھم بکوبند. (چنانکه بین المللی محروم کرده
وروی و کمک ایران و توافق ش  به 1975سال   صدام در

  سرکوب ملت کرد ادامه  بهآمریکا این پیمان را فسخ و 
  داد.)

تر از  بنابراین تاریخ جنبش رھایبخش ملی کرد بسا طولانی
بزعم آقای انتصار می   طرح خواست خودمختاری است که

  بایست از سوی طبقات دارا و مرتبط با مرکز طرح شده
  رفانه،نظر ایشان علیرغم ظاھری بیط باشد. متأسفانه 

  سمت و سویی مشخص برای خلط در مبحث دارد.
  

فرھنگی   کردن جنبه  آقای انتصار سعی دارند با برجسته
، گاھأ  این خودمختاری محتوای نازلتری داده  ستم ملی به

این اصطلاحات   ی فرھنگی را نیز بدان بچسبانند. البته واژه
اھداف اساسی یک جنبش ملی را بیان   ھیچ وجه  به
کنند. قبل از ایشان آقای نورالدین کیانوری، دبیرکل نمی

ایران، نیز "خودگردانی اداری و فرھنگی"   وقت حزب توده
نام   به  نه  دولت بنی صدر پیشنھاد کردند. البته  را به

  جنبش رھایبخش ملی کردستان مانند آقای انتصار، بلکه
بنام حزب خودش. اما بنی صدر جنگ و آدمکشی را نیز بر 

ر ، موجب کشتار وسیعی د ین طرح جزئی ترجیح دادها
  ی ایران شد. کردستان زیر سلطه

ی نظر  ارائه  به  متاسفانه آقای انتصار چنان بی مطالعه
ا به حیرت  ر  ای ھر خواننده  اند که خویش پرداخته
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جنبش کرد به   ایشان ادعا میکنند که  میاندازند. 
و ضعف آنان را در  است  خواستھای طبقاتی نپرداخته طرح 
قضاوت ایشان   ی این خواستھا میبینند. متاسفانه ارائه

  است. نیروھای سیاسی کرد در ھمه  غیر منصفانه
دوست و یاور احزاب چپ و   ھای کردستان، ھمواره پارچه

تناسب شرایط   ھای خود به ، در برنامه ترقیخواه بوده
در   بویژهاند.  مروج عدالت اجتماعی بوده  زمانی ھمواره

  مبارزین کرد به  امروز ھمواره  تا به  ایران از عھد مشروطه
وردی خان   الله  اند. چنانکه ترقیخواھان فارس یاری رسانده

  تبریز تاخت و انقلابیون را از محاصره  از کرمانشاه به
صمد   بر تاریخ مشروطه و حیدر عمواوغلی،   رھانید. علاوه

  به  شعار فولکلوریک آنزمان را کها  مقاله 12بھرنگی نیز در 
است. روابط    اند جمع آوری کرده کرده  اشاره  این واقعه

میلادی با کمونیستھا و  1943ژ. ک." در سال   له "کومه
دمکراتھای آذربایجان ، مشارکت حزب دمکرات کردستان 

ی ایران، حزب ایران، حزب دمکرات  حزب توده ھمراه با 
ی ایران در سال  ت آذربایجان در جبھهی دمکرا ایران و فرقه

در تاریخ ایران   شده  یی شناخته میلادی واقعه 1945
است. ھمکاری تنگاتنگ حزب دمکرات کردستان ایران و 

 1974میلادی تا سال  1949ایران از سال   حزب توده
بعد از انقلاب و ھمکاری   میلادی، تاسیس سازمان کومله

ل تأسیس با چپ ی این سازمان از اوائ گسترده
تاکنون، کمک و  1980مائوئیستی ایران، یعنی از سال 

انواع فراریان گروھھای مختلف   ھمکاری بیدریغ کردھا به
ردی بر این نظریات ھستند.   و ھمه  ایرانی، ھمه

جنبش چپ ایران (جنبش طبقاتی ایران با   متاسفانه
از   در صدد سوء استفاده  ی جناحھایش) ھمواره ھمه

، در لحظات بحرانی جنبش کرد را در  ملی کرد بوده جنبش
"حفظ تمامیت   برابر دشمن تنھا گذاشته است، چرا که

تابویی برای روشنفکران فارس   ارضی ایران" تبدیل به
، روشنفکران عرب و ترک  است. اگر در عراق و ترکیه  شده
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اند  دار رفته  پای چوبه  در دفاع از حقوق ملی کرد حتی به
در ایران روشنفکران فارس از دفاع قلمی نیز   انهمتاسف

، در عین قائل بودن حق استقلال برای زامبیا،  پرھیز کرده
، استقلال طلبی کردھا را ھمانند  فلسطین، تامیل و غیره

ی جناحھای جنبش  رژیم اسلامی، جنایت میدانند. ھمه
طبقاتی فارس در دفاع از سازمانھای کرد یک ھدف را 

خود   اند و آن نیز بلعیدن و ذوب آن در دنبال کرده
ی حزب دمکرات کردستان  وابط چندین ساله ر  است.  بوده

ی ایران و تشکیل حزب کمونیست ایران  ایران و حزب توده
ھایی از آن  و گروه مائوئیست سھند نمونه  از کومله
  ھستند.

  
ی  میلادی کمیته 1967/1968در سالھای   جالب اینکه   

ی  ب دمکرات کردستان بناچار درگیر مبارزهانقلابی حز
و نابرابر با رژیم ایران میشود. شھید علیرضا   مسلحانه

نابدل از سوی سازمان چریکھای فدایی خلق ایران با 
انقلابی ملاقات   محمدامین سراجی اقدم از رھبران کمیته

ت کنند. ھر چند  مشور  میکند تا در مورد ھمکاری دو جانبه
آنان تنھا گروھی کوچک و   خوبی میدانست کهنابدل ب   که

آنھم چریک شھری ھستند با این حال ھر نوع ھمکاری را 
قبول رھبری سازمان چریکھا موکول میکند. (از   به

  با محمدامین سراجی) یسنده این سطور  گفتگوھای نو
  

آقای انتصار نیز نظر مشروط خویش   جای تعجب نیست که
  ند: ین بیان میداررا چن

  بھرحال شناسایی حقوق مشروع و رسمی کردھایی که"
را   تمامیت ارضی و بقای سیاسی ایران، عراق و ترکیه

تھدید نمیکنند باید توسط این کشورھا و دیگر کشورھای 
  داده  د و توسعهی بین المللی رش ای و جامعه منطقه

  .)31شود. " (ص 
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ی مسلط  زمینه  ھمواره  تمامیت ارضی تابویی است که
ایشان   ، در جمله شدن دیکتاتوری را در ایران فراھم کرده

نیز تاکید بر آن را بوضوح میبینیم. حفظ تمامیت ارضی یک 
رضایت و   به  کشور یک ملیتی نیز تنھا و تنھا وابسته
در یک کشور   خواست مردم آن است. طبیعی است که

در آن ملیتھای مختلفی وجود   زائیکی مانند ایران که مو
ی تفنگ استوار باشد در  بر لوله  ند، ھر ثباتی کهدار

حقیقت آغاز بی ثباتی است. اگر ما مدل کشورھای چند 
این   آسانی درمییابیم که  کنیم به  ملیتی اروپا را مطالعه

  ی ملل تشکیل دھنده  کشورھا بر اساس وحدت داوطلبانه
ای  اند و روش فدرالی حکومت با شیوه آن بوجود آمده

ی حقوقی بقای آنانرا  ک بدون کمترین ضایعهدمکراتی
است. ھرکدام از ملل ساکن در سویس و یا  تضمین کرده

بلژیک میتوانند در صورت تمایل مانند ملل چک و 
،  جدا شده  ای انسانی و متمدنانه شیوه  سلوواکی، به

کشور مستقل خود را بوجود آورند. این خود بیانگر رشد 
ا ھیج کسی بر سر میز فرھنگی است. در این کشورھ

ی  جرم داشتن ایده  ترور نمیشود و احدی به  مذاکره
و   در خاور میانه  که  نمیشود. آنچه  سیاسی بزندان انداخته

و برابر   روابط سالم، آزادانه  ایران میگذرد ارتباطی به  بویژه
،  و ندارد. دولتھای ایران، ترکیه  حقوق انسانی نداشته

اند  فاقد پشتیبانی ملل زیر سلطه  نھات  عراق و سوریه نه
شان نیز لنگ است.  پای حمایت ملی ملت مربوطه  بلکه
دولت ایران منفور خاص و عام ملت فارس نیز   بویژه

  ھست.
  

نفعی است   عامل اصلی بقای این دول در حقیقت بر پایه
داری بین  مراکز قدرتمند سرمایه  موجودیت آنان به  که

این ھمان حمایت خارجی و بین المللی میرسانند و 
تصار جنبش ملی کرد فاقد نظر آقای ان  به  المللی است که

  آن است.
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ی سیاست  ی این وضع ھمان ادامه برای ملت کرد، ادامه
، مانع اساسی  کرده  را اداره  منطقه  استعماری است که

است. حمایت بین المللی   رشد و تکامل جوامع خاورمیانه
ت اکتسابی و یک جنبش در مسیر یی اس سالم مسئله

مبارزاتی خویش میتواند آنرا بدست بیاورد. اساس برحق 
  بودن و دفاع از حقوق انسانی خویش است.

بررسی "کردھا در ایران"   در فصل دوم کتاب آقای انتصار به
مرور کوتاه  -1و در پنج بخش تحت عناوین:   پرداخته

جمھوری و بعداز  -3جمھوری مھاباد،  - 2تاریخی، 
دولت جمھوری اسلامی و  - 4دیکتاتوری شاه تا انقلاب، 

ونی جنبش کرد،  چند دستگی و اختلافات در - 5کردھا، 
جای بررسی   به  صفحه،  74میکوشد نظرات خویش رادر 

ی  بین نوشته  القا کند. اما از آنجا که  خواننده  علمی به
ی  با مطالب برگزیده  ایشان و کتب رسمی سانسور شده

در مدارس شاه و ملا باید تدریس شوند، ابدا   تاریخی که
نمیشود، ھدف ایشان از   تفاوتی در لحن و بیان دیده
مورد گمان قرار میگیرد.   تدوین کتاب نیز برای خواننده

کوشند تا صراحت می  ایشان در این فصل به  متاسفانه
نبش رھائیبخش ملی ی جدار کردن سیما ضمن خدشه
  بهیات و ترورھای پھلوی و رژیم خمینی را کرد، حتی جنا

خود کردھا نسبت   ، بهو در حد توان  شکلی لوث کرده
  .دھد

در کل ایشان تلاش میکنند وقایع کردستان و سیر جنبش 
ن  رھائیبخش از زمان پیدایش امپراتوری صفوی، اوائل قر

پانزدھم میلادی تا کنون را بررسی نمایند. در این بررسی 
  ر مداوم پیگیری میشوند:دو ھدف بطو

  
سیستم استانی   محدود کردن سرزمین کردستان به -١

  " و خط کشی شیعی/ سنی، "رضاشاه ساخته
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  اثبات وابستگی جنبش رھائیبخش ملی کرد به -٢

ھای اجتماعی، اقتصادی و  ی جریانی فاقد ریشه مثابه
  "کردستان".بر رویایی بنام   سیاسی و بنا شده

دو ھدف کاملا در راستای اھداف  این  از آنجا که
ی رژیم قرار دارند، انتقادات  استعماری و سرکوبگرانه

عدالتی ناشی از سیاست دول  نگ ایشان نیز از بی کمر
ایشان سیاست دول حاکم را   و اینکه  ایران بیرنگتر شده

  تر میگردد. اند برجسته در بستر تحلیلھای خویش قرارداده

تحلیل علمی   به  اب ایشان، نهبدیگر سخن این فصل از کت
  ناسیونالیزم کرد" ارتباط دارد، بلکه بررسی " اتنو  به  و نه

تنھا تلاشی است برای متھم ساختن مبارزان کرد و دفاع 
رژیم جمھوری   از رژیمھای ضد انسانی ایران و بویژه

ی خاص و  اش شھره ی ضدانسانی کارنامه  اسلامی که
  عام است.

  ایشان مینویسند:

ین کردھا برای خودمختاری در ایران،  " جنبش جدید و نو
ی سیاسی نسبتا جدید تاریخی است و  یک پدیده
ھم بازگردد. اما  اواخر قرن نوزد  ی آن میتواند به پیشینه
در فصل اول ذکر شد، با بقدرت رسیدن   که  ھمانگونه
ھم و رقابت بین  ی صفوی در ایران، در قرن شانزد سلسله

ی  آلت دست یا مھره  عثمانیھا، کردھا تبدیل بهفارسھا و 
شدند. سلطانھای عثمانی با   سرباز در این عرصه

از نزدیکی مذھبی ( از لحاذ سنی بودن ) با   استفاده
آنان را با   در برابر صفویان شیعه  کردھا تلاش میکردند که

  33خود متحد کنند." ص
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حقوق  آقای انتصاراستاد  علیرغم اینکه  جالب است که
سیاسی ھستند و حتما از تاریخ پیدایش مفاھیم حقوقی 
خودمختاری، فدرالیزم و استقلال و اشغال و استعمار 

بعداز جنگ جھانی دوم   آگاھند، خودمختاری در ایران را که
آغاز جنبش نوین   به  و در دوران جنگ سرد شکل گرفت،

  ن نوزدھم نسبت میدھد.کردھا در اواخر قر

در کل   فقط در کردستان بلکه  سی نهجنبش نوین سیا
برمیگردد و در   اواخر قرن نوزده  ایران، به  آسیا و ازجمله

ی تاریخی اولین احزاب  کردستان نیز در این برھه
ی آقای  کردستانی تاسیس شدند. اما برخلاف نوشته

خود اسقلال کردستان را   انتصار، اکثر این احزاب در برنامه
بودند و از خودمختاری مورد نظر   دهھدف ستراتژیک قراردا

  آقای انتصار کاملا بیخبر بودند.

  مطرح شدن خواست خودمختاری در صفوف جنبش کرد به
ی  در اواخر دھه  پایان جنگ جھانی دوم برمیگردد که

و در کل ناشی از نفوذ فکری احزاب   شده  شصت تئوریزه
کمونیست بر جنبشھای رھائیبخش ملی است. در 

پیروزی بر فاشیزم و نقش انکارناپذیر شوروی و  ی نتیجه
احزاب کمونیست اروپایی در این پیروزی، احزاب 

در بین   کمونیست و کارگری در کل جھان و بویژه
جنبشھای رھائیبخش ملی سیمای مطلوب و احترام 

در آن شرایط   بودند. طبیعی است که  خاصی کسب کرده
شمار   خویش بهمبارزین کرد نیز آنان را متحد طبیعی 

ی جمھوریھای  میاوردند، و گمان میکردند با کاربست تجربه
  ستم ملی پایان داد.  متحد در شوروی میتوان به

(جمعیت احیای   احزاب آزادی، خویبوون، ھیوا، کومله
کردستان) و قیامھای سمکو، شیخ محمود، بارزان، و 
درسیم و مبارزین سرشناس کرد مانند شریف پاشا 

کردھا در کنفرانس سور، ھمگی یک خواست را   نماینده
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مطرح میکردند و آن استقلال کردستان و رھائی از دول 
  اشغالگر بود. تاسیس جمھوری دمکراتیک کردستان به

از   ایست که رھبری قاضی محمد در حقیقت اوج مبارزه
  بود.   اواخر قرن نوزدھم آغاز شده

  دریافت که آسانی میتوان  این روند، به  به  با توجه
از آن برداشت میشود تا   امروزه  شکلی که  خودمختاری به

بود. منظور   اواسط قرن بیستم برای جنبش کرد بیگانه
، فقط استقلال   این واژه  از بکار بردن  و نویسنده  گوینده
ی امور داخلی تحت نظر دولت  "حق اداره  نه  بوده

  اشغالگر".

ی کار  ک محقق را شیوهاگر آقای انتصار بیطرفی علمی ی
خویش قرار میداد و با دید علمی کشمکشھای دو 
  امپراتوری ترک صفوی و عثمانی را بررسی میکردند، به

ھر دو طرف در تلاش بودند مانند   آسانی در میافتند که
جنگ و کشتار   امپریومھای دیگر، با توسل به  ھمه

اشغال کنند و تا آخرین حد   سرزمینھای بیشتری را
  ممکن" کشورگشایی" کنند. "کشورگشایی"، ھمان به

استعمار درآوردن و اشغال ممالک دیگر است. کردستان 
بود بطور   در مرز بین این دو امپراتوری قرار گرفته  نیز که

طبییعی از سوی آنان در معرض خطر دائمی قرار داشت. 
سھم   شاھان و امیران کرد نیز در چنین شرایطی به

و   از اختلافات آنان سود برده  کردند کهخویش تلاش می
ممکن است حفظ کنند.   استقلال خویش را تا آنجا که

در حکومت بر   خلفای عثمانی که  طبیعی است که
کشورھای بیشمار، از قفقاز تا مصر و از کردستان تا مرز 

ی بیشتر و برخورد  اسپانیا حکمروایی میکردند، تجربه
بنا را بر غارت لجام   که دتنملایمتر از ترکھای صفوی داش

تاریخ   و کشتار و حتی آدمخواری (ر . ک . به  گسیخته
در جلب ھمکاری امیران   بودند، و در نتیجه  راوندی) نھاده

ی  کرد موفقتر بودند. اینکه کردھا آلت دست و یا مھره
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ھای کاتبان دربارھای  اند تنھا درخور نوشته سرباز بوده
ن محقق و تاریخ نویس. چنین در شا  شاه و ملاست نه

  برخوردھایی از منطق تحلیل علمی بدورند. 

در آنزمان کشوری بنام   اند که آقای انتصار فراموش کرده
ایران وجود نداشت و کشمکش بین فارس و ترک معنایی 
نداشت ھر دو امپراطوری ترک بودند و زبان فارسی و 

ی بودند، عربی در ھر دو امپراتوری زبانھای دینی و دیوان
ھیچ   ترکی و کردی. در آن ایام ھنوز نام ایران به  نه

فلات   به  جز در جغرافیا که  بود و به  نشده  کشوری نھاده
ی وسیعی از آسیای دور تا اعماق  منطقه  به  ایران، که

نمیشد. نام ایران   کار برده امروزی اطلاق میشود، به  ترکیه
حصول جنبش از مصوبات اولین مجلس شورای ملی م

  قاجار است. (ر.ک. به  مشروطه در زمان مظفرالدین شاه
  مصوبات مجلس اول).

فراموشی میسپارند   ایشان به  مھم دیگری که  نکته 
بندرت   امپراتوریھای مختلف حاکم بر منطقه  اینست که
اعراب، ترکھای سلجوقی،   اند. از زمان سلطه فارس بوده

توانستند امپراطوریھای غزنوی، خوارزمشاھی و مغولان، 
اند  ندرت توانسته  ایجاد کنند اما فارسھا به  قوی در منطقه

در دوران یک یا دو شاه، مانند دوران نادر شاه و کریمخان 
ھمین دلیل کشمکش   زند، حکومتی پایدار ایجاد کنند. به

از   ھمواره  ھای مختلف، که بین ملل مختلف با سلسله
اند، نیز امری طبیعی  بوده  خوردار استقلال نسبی بر

  بشمار میرود.

در مورد امپراتوری صفوی از جانب اسکندر بیگ منشی 
منشی و کاتب   تاریخ عالم آرای عباسی" که نویسنده"

  شاه عباس صفوی بوده، اطلاعات دقیق و ذیقیمتی به
پاسخگوی بسیاری از مسائل   اند که ی تحریر درآمده رشته

  را به  آنزمانند. ایشان بویژه لشگرکشیھای این سلسله
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ی مکریان و  سکان دادن قزلباشھا را در منطقهکردستان و ا
از زمان رضا شاه آذربایجانغربی   برادوست و حکاری (آنچه

  به  شد و مناطقی از مکریان تا بیجار که  نامیده
اند. در  تفصیل بیان کرده  آذربایجانشرقی ملحق شد) به

ی "دمدم"  بعد از شکست قیام قلعه  این حملات که
رد "خان زرین دست"، انجام گرفت ی ک برھبری شاھزاده

حدی وحوشت   در آنزمان مرکز مکریھا بود، به  که  در مراغه
ی  نوشته  سران بربر قزلباش به  و کشتار بالا گرفت که

شفاعت نزد شاه عباس رفتند. شاه   اسکندر منشی به
  ی نر را زنده در مکریان حتی گربه  بود که  دستور داده

  .آرای عباسی)ذارند. (تاریخ عالم نگ

ی تحت فرمانروایی اردلانھا نیز آقای  با منطقه  در رابطه
و بدور از   بودن پرداخته  ی شیعه طرح مسئله  انتصار باز به

ی خویش ھمچنان آنرا  ی نوشته وقایع و حقایق در ادامه
  و فراموش میکنند که  محک اصلی تحلیل خویش قرارداده

لانھا مستقل بودند اسط حکومت شاه عباس ارد حتی تا او
  ۆ = عقاب) شاه عباس را در  لو خان اردلان" (ھه و "ھه

"  "تقیه  جنگ شکست داد . شاه عباس بعد از شکست به
  مثابه  لوخان" را به و فرزند "ھه  با وی از در دوستی درآمده

و یکی از پسران   دربار خود برده  ی دوستی به نشانه
ستد. ( تاریخ اردلان دربار وی میفر  اش را به عدیده
  اردلان)  ی اردلان از شاھزاده خانمھای ی مستوره نوشته

  
  کمک این پسر که  اردلان بعدھا به  مستوره  مطابق نوشته

فرمانروایی مستقل پدر   بود به  داماد شاه عباس شده
  میشود و از آن تاریخ برخی از اردلانھاکه  داده  خاتمه

گرویدند. و   مذھب شیعه  بهاند  ھیچگاه در اکثریت نبوده
برای کسب موقعیت   از روی اعتقاد بلکه  این گرایش نه
  تا کنون روحانیت شیعه  از زمان صفویه  بود، چرا که

آنان   و شاھان تنھا در سایه  سکاندار اصلی قدرت بوده
ھا  اند در مقام شاھی بمانند. سرنوشت پھلوی توانسته
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اه و ملا، حتی در این ھم زدن ازدواج ش به  نشانداد که
  بود چه  محمدرضا پھلوی در پیشگرفته  شکل ملایمش که
  ثمراتی بدنبال دارد.

اختصار و   آقای انتصار در چندین سطر به  که  بھرحال آنچه
اند در واقع  نویسی از آن نوشته  با واژگونه  متاسفانه

تقسیم شدن این   به  مھمترین وقایع تاریخ کردستان را که
و سنی منجر شد،   ن بین دو امپراتوری ترک شیعهسرزمی

  دربرمیگیرد.
م" در این  1639وم  م" و "ارزر 1514قراردادھای "چالدران 

دوران مبنای پایداری برای توافق مرزی این دو امپراتوری 
  بود.

ی "دمدم" در  قیام قلعه  ھمچنین در این دوران است که
ی  مثابه  هھای برادوست، ب ، پایتخت شاھزاده ارومیه

ی کردستان بعد از اشغال  نخستین جنبش اسقلال طلبانه
در جھان   یی میسازد که و تقسیم، رخ میدھد و حماسه
تاریخ عالم آرای عباسی   کم نظیر است ( ر. ک . به
  ».)اسکارمان»  ی مظفریه اسکندر منشی و تحفه

  
  ن بیستم نیز آقای انتصار نه بانوشتن در مورد وقایع آغاز قر

تنھا سعی میکند از چارچوب نظرات دولتی پافراتر 
گروھھای   با نسبت دادن جنایات رژیم به  بلکه  نگذاشته

میکند.   مختلف سیاسی کردستان وقایع را وارونه
کار ایشان از تحلیل سیاسی و تاریخی در مورد   متاسفانه

  یی بر علیه اتھام نامه  و به  ناسیونالیزم کرد بدور گشته
  تبدیل میشود. ملت کرد

ی کتب تاریخی رژیمھای شاه و ملا در مورد  تکرار نوشته
قیام سمکو در چند سطر و حتی انکار ترور سمکو بدستور 

،   مذاکره در اشنویه  رضاشاه در جریان دعوت سمکو به
آن افتخار   ژنرالھای پھلوی در خاطرات خود به  تروری که
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و   عنوان نویسنده  آقای انتصار به  را به  میکنند، خواننده
  محقق بدگمان میسازد. سمکو اولین سردار کرد نبود که

  قاسملو  است، اما امیدوارم که  ترور شده  در جریان مذاکره
ھمین نحو   آخرین آنان باشد. بایزپاشا در زمان قاجار به

با   ترور شد. شماری از شاھزادگان و بزرگان کرد که
حضور ناصرالدین   به امیر کبیر برای شرفیابی  دسیسه
ی مھماندار  بودند سر سفره تبریز دعوت شده  شاه به

مسموم شدند تا شاه جوان از تھدید استقلال طلبی آنان 
رژیمھای ایران بی باور   در امان بماند. بیخود ملت کرد به

  است.  نشده

در صدد تبلیغ   رژیمھای دشمن ملت کرد ھمواره  که  آنچه
عنوان طغیانھای   یامھای ملی بهآن ھستند، نشاندادن ق

، در  رؤسای عشایر مخالف مدرنیزاسیون رژیمشان بوده
از ارتجاعیترین مناسبات   این رژیمھا ھمواره  حالیکه

اند و اکثرأ  اقتصادی سیاسی و اجتماعی پاسداری کرده
اند. رژیم رضاشاه خود  قدرتھای استعماری بوده  به  وابسته

  ین نوع.کلاسیک از ا  ایست نه نمو

قیام سمکو در آغاز قرن بیستم با ھدف استقلال میھنش، 
و بر   ی جنبشھای پیش از او بوده ی ھمه کردستان، ادامه
تنھا سیاستمدار و   ی آقای انتصار، سمکو نه خلاف نوشته

ی  ی طولانی مبارزه سابقه  روشنفکری آگاه بود، بلکه
فرھنگی نیز داشت. سمکو با ھمکاری بدرخانھا در 

ی کردی را تأسیس میکند و برای  ستانبول اولین مدرسها
ایجاد یک سازمان سیاسی کرد تلاش میکند. در دوران 

مدیریت ارگان   را به  استاد ترجانیزاده  حکومتش در ارومیه
و   ی "کردستان" ( روژی کرد) برگماشته خویش روزنامه

ی کردی زبان را در شرق  امکان انتشار اولین روزنامه
ن بوجود میاورد. تلاش میکند با شیخ محمود کردستا

با استقبال   سلیمانیه  ھمکاری نماید و سفر سمکو به
آقای   تاریخی مردم کردستان جنوبی روبرو میشود. باید به
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در ایران آنزمان دو پیانو وجود داشت   انتصار یادآوری کرد که
 سھر  ی سمکو و دیگری در در "چھریق" قلعه  یکی   که

  رشت بود.

مراجع متعددی در آخر کتاب اسم   آقای انتصار اگرچه
اند. در  را جدی نگرفته  لتی، بقیه جز منابع دو  اند اما به برده

در منابع دولتی ایران   ھر کسی در ایران میداند که  حالیکه
اطلاعات مخدوش و دروغ   از قدیم فقط به  امروز، بلکه  نه

  پردازی میتوان دست یافت.

و سرزمین   سمکو اتھام غارتگری زده  ای انتصار بهآق
آذریھا میبخشد. اگر دولت   ثمن بخش به  کردستان را به

از ھمان زمان   یی که منطقه  درمرکزی رضاشاه 
پاپاقھا را  آذربایجانغربی" نامگذاری شده، افشارھا و قره"
"جلالی"، در ماکو ، خوی ،   ی جای کردھای تبعید شده  به

جز مامورین اعزامی کدام آذری زبان   میکاشت، بهن  نقده
میماند. آیا سمکو حق نداشت این اسکان   در این منطقه

میتوان   ھا را از سرزمین خود براند؟ اکنون که شده  داده
از آغاز تلاش برای تغییر سیمای ملی   گفت پنج سده
،  داشته و دارد  و این تلاش تا امروز ادامه  کردستان گذشته

  ھمراه نداشته  برای رژیم ایران دستاوردی به  بختانهخوش
 و اکثریت قاطع مردم آذربایجانغربی کرد زبانند.

 
روشنفکر فارس   آقای انتصار یگانه  از این دیدگاه  البته

ضمن حمایت لفظی ازبخش اندکی از حقوق   نیستند که
مردم کردستان، با تمام توان تلاش میکنند واقعیتھا را 

دھند و جنبش رھایبخش ملی کرد را   جلوه  دگرگونه
شاعر و ادیب   دار سازند. ملک الشعرای بھار که خدشه

استبداد رژیم بود، تحت تاثیر   توانا و مبارزی پیگیر بر علیه
ی  مناسبت فتح قلعه  احساسات شووینیستی به

"چھریق" مقر اصلی سمکو و بعد از ترور وی توسط ارتش، 
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قاتل ھمرزمانش، رضاشاه،   د و بهای بلندبالا سرو قصیده
  کرد. چرا؟  ھدیه

  
یک اصل برمیگردد و آن نفی   جواب چنین پرسشھایی به

نام کردستان   نام کرد و سرزمینی به  وجود ملتی به
در چھارچوب مرزھای دولت ایران! ھمین   است. البته

روشنفکران و خود آقای انتصار نیز در مورد کردھای عراق و 
ی استعمار کردستان را قبول میکنند و ھر  مسئله  ترکیه

ی  ملت کرد در آن کشورھا بدیده  چند با بیمیلی، بر مبارزه
فرقی در ماھیت   این آقایان چه  دیگری مینگرند. حال اینکه

میبینند، ناروشن است. آیا   و سوریه  ایران با عراق و ترکیه
بر   ر توطئهد  این چھار کشور ھمواره  آنان اطلاع ندارند که

  اند؟ ملت کرد شریک جرم بوده  یهعل
ایشان از روش سیاسی رضاشاه در مورد ملل   البته

است تا   ساکن ایران و کردھا، انتقادی سطحی کرده
  نشان دھد. ایشان به  بدینسان تحقیق خود را بیطرفانه

بر محور   جای نقد علمی سیاست رژیم رضاشاه که
ت کرد و تغییر ساختار آسیمیلاسیون (امحای ملی) مل

دموگرافی و ترکیب جغرافیایی سرزمین کردستان 
  بود، مینویسند: بناشده

  
"رضاشاه ادارات حکومتی را با مقامات و کارکنان و 

ی کردستان  کارمندان رسمی فارس و آذری در منطقه
دشمنی و خصومت تاریخی کردھا و   به  ایجاد کرد. با توجه

ھا در قرن بیستم، این آذریھا و تنش کردھا و فارس
راندن کردھا   حاشیه  سیاست در حکم محروم سازی و به

معنی سلب آزادی سیاسی و در   عبارت دیگر به  بود. به
با پافشاری مجمع   علاوه قراردادن کردھا بود، به  حاشیه

، اعلام شد  ارشاد عمومی یا اصرار انجمن ھدایت عامه
ان جدید بعضی از مناطق کرد نشین جزو است  که
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موجب افزایش و تشدید   البته  آذربایجانغربی میباشد، که
  تنش بین کردھا و آذریھا شد."

، سیاست رژیمھای  ی طرح مسئله این شیوه  به  با توجه
رد کردھا ھمانند یک اشتباه  رضاشاه و پسرش در مو

بزعم ایشان   سیاسی داخلی کشور قلمداد میشود که
است. این در حقیقت  بار نبوده  قابل انتقاد است، اما فاجعه

ی رژیمی سفاک  سازی تاریخ و تبرئه خود نوعی واژگونه
سنگ بنای شووینیزم فارس را در این کشور   است که

  است.  نھاده
نام ساختگی   آقای انتصار فراموش میکند که

مناطقی از کردستان اطلاق شد   "آدربایجانغربی" تنھا به
ھائیبخش کردستان بودند. ی ر از قدیم مرکز مبارزه  که

(ورمی) پایتخت خان زرین دست، مرکز قیام شیخ   ارومیه
، مرکز قیام سمکو، ماکو و سلماس و خوی  عبیدالله

ی عشایر جلالی، شکاک و حکاری، و  مناطق دیرینه
ی مکریان و برادوست و  ی استان کذایی منطقه بقیه

  ھرکی اند.
  
  
  تبعید عشایر کرد بویژه  به  ھمین دلیل میل ندارند که  به

خود   ابعادی فجیع به  جلالیھا توسط رژیم رضاشاه که
گرفت و "خلق کشی" آشکار بود، و جایگزین نمودن 

پاپاقھا (کلاه سیاھان) در سرزمین  افشارھای آذری و قره
مرحوم دکتر   کند. خوشبختانه  آباو اجدادی کردھا اشاره

م قاضی در کتاب " قاضی محمد و جمھوری رحی
بر   در عین حال تز دکترای وی بود، با تکیه  کردستان" که

و آذربایجان شوروی این   منابع موثق آرشیو ھای روسیه
و حتا آمار   جنایات را با آمار و ارقام دقیق افشا کرده

احشام و تعداد اندک بازماندگان را بعد از سقوط رضاشاه 
خانوار  5000اند. طبق این آمار از  کردهبدرستی ذکر 

نفر بعد از  500قزوین، تنھا   تبعیدی کرد جلالی از ماکو به



57 
 

بودند. آنھا اکثرا در سرمای    شھریور بیست بازگشته
  قزوین تلف شدند. علاوه  سخت زمستان در حین انتقال به
و سنقر و ھمدان، کشتار   بر این، تبعید کلھرھا از قروه

  وانرود، حکاری و مریوان، قتل عام لرستان بهرژیم در ج
سرپرستی جلاد سفاک ژنرال رضاشاه، احمدآقاخان 

ھای گویای سیاست  احمدی و ھزاران جنایت دیگر نمونه
  اشغالگران کردستانند.

  
ی  ی رژیم دست نشانده مثابه  حکومت پھلوی به

وار ارتجاعیون مکلا با  انگلستان در ایران و با وصلت صیغه
ھدف درھم شکستن و نابود کردن اثرات  با   انیون کهروح

بود، سیاست   شده  انقلاب مشروطه بر سر کار نشانده
ھای زیر بنا نھاد و این  بر محور خود را در مورد ملل ایران 

سیاست تا کنون نیز استراتژی اصلی برخورد حکومتھای 
  ی ملیتھاست. ایران با مسئله

  
  . مرکزگرایی رادیکال،1
  
رھم زدن ساختار جغرافیایی و اتنیک سرزمین ملل . ب2

   غیر فارس،
  
اقتصادی و اجتماعی  . تلاش در جھت جلوگیری از رشد3

  ،این سرزمینھا
  
  وشھای جنایتکارانە.. کشتار، تبعید و کاربرد انواع ر4
 
  

ی عراق و  آقای انتصار در مورد کردستان زیر سلطه  اگرچه
کردستان نام میبرد و بطور ضمنی از اشغال   ترکیه

 نھایت، بیان میکند اما در  انتقاداتی از دولتھای نامبرده
شیوەی برخورد وی ھمان خط ضد علمی را پیگیری کردە 
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اند. در کل تحلیلھای ایشان  بدست نداده نەتیجە بھتری و 
و   خطا از جانب سازمانھای سیاسی کرد بوده  ھمواره
اھداف   است نه  کردھا باعث سرکوب آنان شده  اشتباه

آن بخشھای کتاب   اشغالگران! از ھمین رو پرداختن به
ایشان را ضروری ندیدم. در مورد بخشھای دیگر کردستان، 
منابع تحقیقی ارزشمندی وجود دارد و حتی اسناد 

راحتی روند رویدادھا   به  ای که تاریخی و فیلمبرداری شده
  را نشان میدھند.

  
خطای اصلی از   ن باورم کهاینجانب نیز بر ای  البته

ی دید آقای  از زاویه  جانب ما کردھاست، اما نه
ما برای استقلال کردستان   از آنرو که  انتصار، بلکه

نکردیم و تلاش   و وحدت خاک میھن خود مبارزه
ننمودیم سازمانی سراسری با ھدف رھایی ملی 

ستانی تشکیل ی سازمانھای کرد حدت ھمه از و
  !دھیم.

  
ی  ی خویش ھمه آقای انتصار در نوشته  آنجا کهاز 

  سپاه  به  ی منابع وابسته رویدادھای کردستان را از زاویه
ی باندھای  و مطابق سلیقه  پاسداران بازگو کرده

ی  اند، بررسی ھمه تروریست حاکم بر ایران تحلیل کرده
توسط ایشان تنھا سخن بدرازا کشاندن   فاکتھای ذکرشده
ی ایشان، ملت کرد و احزاب  طابق نوشتهاست. در کل م

  ی جنایاتی ھستند که کردستانی، مقصرین و عاملان ھمه
پاسداران و سازمانھای   دولت ایران و اوباشان سپاه

  اند! امنیتی متعدد ضد انسانی رژیم مرتکب شده
  

کتاب ایشان دیگر جای تردیدی باقی نمیماند   برای خواننده
است. با   بلندگو برخاسته پیام کتابشان از کدام  که

ی اسناد دولتی و  ھمه  ی ایشان به سی ویژه دستر
ایشان   ارگانھای اطلاعاتی، بعید است که  و  نشریات سپاه
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ھای احزاب کردستانی را  باشند اسناد و روزنامه  نتوانسته
اند بی  بوده  که  باشند و از رویدادھا چنانچه کرده  مطالعه

برای ایشان برجای میماند قضاوت   اطلاع باشند. حال آنچه
ی کتابشان است. در این قضاوت  در پایان مطالعه  خواننده

تیتر بلند بالای استادی دانشگاه و مقام علمی اثری 
را تحت تأثیر قرار میدھد میزان صداقت   خواننده  ندارد. آنچه
  اثری از آن دیده  در اینجا متأسفانه  است که  نویسنده
  نمیشود.

ش  اینجانب بر کتاب ایشان نوشته  ایان نقدی کهدر پ ام ت
اند، چند  رخداده  که  رویدادھا، آنگونه  به  با توجه  دارم که

مت اسلامی را  ی کردھا و حکو راستای اساسی مسئله
بیان کنم. راستی و حقیقت را میتوان انکار کرد، اما 

  در تاریخ ثبت کرد.  نمیتوان واژگونه

  
گریھای دار و  میل ندارند سیاستھا و توطئهآقای انتصار  -1

گری  توطئه  مثابه ی خمینی را بعد از کسب قدرت به دسته
مستقیمأ از   نابکاریھای چمران که  بنگرند، از ھمین رو به

و   ی تحسین نگریسته خمینی دستور میگرفت بدیده
ی  ھمانند بلندگوھای رژیم مدام از ناروشن بودن برنامه

ور چریکھای فدایی و مجاھدین در خودمختاری و حض
فداییھا و مجاھدین   ند. حال آنکه کردستان سخن رانده

در سقوط رژیم نقش   که  سازمانھای سیاسی ایرانی بوده
  به  تری از گروھای مختلف اسلامی گرویده بسیار برجسته

خمینی را داشتند. برخلاف چمرانھا، فعالیت سیاسیشان 
کبوتی مافیایی پان در لبنان و در خدمت تار عن

  است. درھمانحال نیز باید گفت که  اسلامیستھا نبوده
  فداییان خلق در کردستان سازمان کوچکی داشتند که
  نمیتوانست بر روند رویدادھا تأثیری تعیین کننده

عملأ در اتحاد با حزب  1359باشد و بعداز سال  داشته
مجاھدین در دفاع از "خط امام" پرداختند.   ی ایران به توده

طیف ھواداران. در   داشتند و نه  پایگاه  کردستان نه
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ملت کرد، آنان   ی ابتدای جنگ افروزی بر علیه مرحله
مانند" فرزندان خمینی" در کنار رژیم قرار داشتند. 

وارد کردستان   بود که 1361نخستین بار بعد از سال 
 راھی برای نجات  مثابه  شدند و در عمل کردستان را به

  جان اعضای خود از کشتار بی امان رژیم انتخاب کردند.
  
در آغاز حکومت خمینی، رئوس حاکم بر سیاست رژیم  -2

، ھمان  آقای انتصار نیز بطور ضمنی بازگو کرده  ھمچنانکه
ی روش رژیم پھلوی، یعنی انکار چند ملیتی بودن  ادامه

ی ملل  ی حق طلبانه ی شدید با مبارزه ایران، مقابله
دداری از برسمیت شناختن سازمانھای  س، خو فارغیر

سیاسی ملی، باطل کردن انتخاباتھا و لشکرکشی بود. 
ی اعمال این  اختلاف بارز رژیم خمینی با پھلوی در شیوه

رعایت   سیاست بود. سیستم سابق خود را ملزم به
برخی از قوانین بین المللی میدانست و میکوشید 

چارچوب قوانین موجود ایران سرکوب نظامی را نھانی و در 
جز   بگنجاند. رژیم خمینی خود را تابع ھیچ قانونی به

بود،   خود را جانشین خدا کرده  ی خمینی، که گفته
اھل   ی شیعیگری بر علیه نمیدانست، ھمچنین کینه

ی سران رژیم  ی گرایشات آدمکشانه تسنن نیز آمیزه
 بود و کشتارھای کردستان و ترکمن صحرا و شده 

  ی سیاست رژیم را فاش کردند. بلوچستان این روی سکه
  

ی تلاشھای حزب  ی اعمال این سیاست، ھمه در نتیجه
در آنزمان نیروی اصلی   دمکرات کردستان ایران که

  کردستان بشمار میامد، از سوی رژیم با بن بست مواجه
ملا  - ی ظھیرنژاد ، توطئه شد. جنگ افروزی چمران در پاوه

جنگ آذری و کرد در   منجر به  که  و نقده  میهحسنی در ارو
ی انتخابات خبرگان و  این شھرستان شد، لغو نتیجه

در صدی حزب دمکرات  90پیروزی   به  مجلس شورا که
ملت کرد(در واقع   بود، فرمان جھاد خمینی بر علیه  رسیده
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کردھای سنی)، کشتارھای قارنا، قلاتان،   بر علیه
  لر، مھاباد، سقز و سنندج کهاگریگاش (ئندرقاش) ملا

موجب مرگ ھزاران زن و کودک و مردم عادی شد و فرمان 
جنگ تا فتح کامل کردستان از سوی بنی صدر رئیس 
جمھوری اسلامی مورد حمایت خمینی و مجاھدین، 

کودکان و سرانجام استقرار   ی مردم بویژه اعدامھای بیرویه
دستان ابعاد ضد بیش از نیم ملیون پاسدار و مزدور در کر

  انسانی این سیاست را نشان میدھند.
  
ی آقای انتصار، نیروھای سیاسی کرد  برخلاف نوشته -3

ای  ی مشخص و روشن خویش را بر برنامه  ھمواره
اند. حزب دمکرات کردستان از بدو  خواستھای خود داشته
یی روشن و متناسب با روند تکامل  تأسیس دارای برنامه

  ایران، بود.احزاب سیاسی در 

میلادی  1971ی این حزب از سال  خودمختاری در برنامه
  ) و در کنفرانس سراسری اول این حزب گنجانده1350(

ی رئوس آن تشریح شد. بنابر این  تفصیل در ھمه  شد و به
قرار نداشت و   ای ناشناخته دولت ایران در برابر مسئله

ادند تنھا برای تن مید  مذاکره  به  گاه  بازیگریھای رژیم که
  بود.  حل مسئله  کسب وقت نه

بسیاری از واحدھای تحقیقات وزارت کشور و دست اندر 
  کاران سابق رژیم ھمانند جلالیپور، در بررسیھای خود به

  اند که اساس سیاست رژیمشان بر این امر اعتراف کرده
اربابان   و به  ی کردستان استوار بوده امنیتی کردن مسئله

اند، اما گوش شنوایی تا  کرده  دیگری توصیه خویش روش
   اند. کنون نیافته

  
سازمان اطلاعات حکومت اسلامی در   پلیدترین گروه -4

"  ارومیه  نام "گروه  بعدھا به  شد که  کردستان سازمان داده
در این سازمان شھرت یافتند و اکنون اکثرأ از گردانندگان 

ھستند. این  اصلی ارگانھای حکومتی جمھوری اسلامی
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ی خمینی "سربازان گمنام امام زمان" از قتل،  گفته  به
ی بی ناموسیھای ممکن  تجاوز جنسی، غارتگری و ھمه

ابا نداشتند و ندارند. بیش از صدھزار کرد، زن و کودک و 
  مرد، پیر و جوان، در زندانھای رژیم توسط این اوباشان که

ق در از خرمذھبیھا تا قرمساقھا و چاقوکشان ساب
شدند و ھزاران انسان   صفوفشان پیدا میشد، شکنجه

  شھید شدند.  شریف مورد تجاوز قرار گرفتند و زیر شکنجه
برابر چنین جانورانی، احزاب سیاسی   آقای انتصار! آیا در

  مکر آخوندھا اعتماد کنند؟  کردستان تا کی میتوانستند به
  
ت رژیم سیاس  آقای انتصار تا آنجا در راستای توجیه -5

آشکارا از سوی   اند که ترور دکتر قاسملو که پیش رفته
ای و  دستور خامنه  و به  سازمان اطلاعات سپاه
گروھای متخاصم   بود، را نیز به  رفسنجانی طراحی شده

اگر   کرد نسبت میدھند. این دیگر وقاحتی کامل میخواھد. 
ر در ایشان از اخبار داخل ایران بیخبر بودند، این ترور دیگ

بود و از انظار جھان پنھان نشد.   اروپا اتفاق افتاده
  ھای عمومی جھان بارھا و بارھا در این زمینه رسانه
  اند. و رپورتاژ پخش کرده  ش داده گزار

  
  این بررسی نه  این نکات باید گفت که  به  در پایان با توجه

در   شمار نمیاید بلکه  تنھا یک بررسی تاریخی و علمی به
از مراکز "سربازان گمنام   ی سفارش شده یک نوشته حد

    شمار میاید.  امام زمان" به
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" (نشریە انترنتی کە ما  راوە "از نوشتن این نقد کە در 
 ٨د منتشر میکردیم)، بە عنوان سلسلە نوشتار پخش ش

سال میگذرد. بە تدریج بر ھمە آشکار شد کە مترجم 
قلابی از ماموران سازمان اطلاعات جمھوری اسلامیست. 

در تماس با آقای گوھری  و مصاحبە آقای انتصار نیز 
تلویزیونی ضمن اعلام اینکە بە دلیل عدم شناخت  بە او 

اجازە دادە کە کتابش را ترجمە کند  اما ترجمە آنرا ندیدە  
کتاب مافیای قدرت را مشکوک نامیدە و بە عنوان  و 

ترجمە کار خود برسمیت نمیشناسد. حدس اینجانب در 
  مورد سر درآخورداشتن  ایشان درست بود. 

٢٠١٦٫١٠٫١٢  

 

 
  
 

 
 
 
 
 


